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‌‌11-‌34،‌صص‌‌1941پاییز(‌94درپی‌‌)پی‌3شماره‌

 عطایی عالیه اثر کورسرخی داستان مجموعه شناختی جامعه نقد
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‌چکیده‌
ازپعالین پعانایاپتاپازپظر نخپ  نن پپ وتینخیااین پژنهش سپینداپداتدپکناپ  ننا پ

گخایاپککویراپبختیاپ رن  پلوینی پگمن ظ  پپادبیاتپشپشیوهپیایتپیاراشپجاظد 
جوتجپلو اچ پدتپ  ن پپگخایاپککویراپتاپبخپظبرایپآتایپژخدازپای پشیوه پیایتپ  خی 
ادبیاتپبریانپ هاد پدتپای پتشیکخدپ    پیای اتپشپظح وایپاثنخپادبناپپیاشراپجاظد 

آنپاینت پظنوتدپظاالدن پرنخاتپپایپ ن پاثنخپظولنودپدتپاتکباطپباپیای ات ایپجاظد 
پ وتیننخیاایخا نناپایننتپشپ نپا  ا ایپافغا پگیننخد پعالینن پعاننایاپ وی ننر هپظا

باش  پپ  ا اکوا  پگویایپز  گاپظهاجخانپافغا پج  ات ایاپازپز  گاپاشیتپ  پظا
آظ هپ شنانپپدینتپننپکحمیمناپاینتپشپ  نای پب  تششپ اتپدتپای پکح یق پکوصنییا

چیز پب پبحخانپ ویتپظهاجخانپافغانپژخدای ن پاینت پپد  پ وی ر هپبیسپازپ خپظا
 ایپشنخ پشپرنخ پشپپ ش  اپ شوتپافغا  ن انپتاپرن تتپاشپظ ببپظشکلاتپکمام
پدا   پا یدالپظخد ایپافغانپظا

 پظهناجخانپ وتینخیاگخایاپککنویرا پپ پینایتشنرای اپ:پ   پجاظد  اپ می شاژه
پ پعالی پعاایا   ا اافغا 
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 مقدمه
نظر‌وجاود‌دارد ‌آنهاه‌م اخ‌اخاتلات‌اسا ،‌‌وجود‌ارتباط‌بین‌جامعه‌و‌ادبیات،‌تقریباً‌اتفاا درباره‌

وجود‌‌که‌برای‌بررسی‌چگونگی‌ایان‌رابهاه‌باه‌شناسی‌ادبیات‌چگونگی‌این‌ارتباط‌اس .‌رشته‌جامعه
گرایی‌تکوینی‌گلدمن‌اس .‌لوسین‌‌آمد،‌رویکردهای‌متفاوتی‌دارد.‌این‌پژوهش‌مبتنی‌بر‌شیوه‌ساخ 

‌لوکاا تباار‌فرانساوی‌باود‌کاه‌همهاون‌جاور ‌‌(،‌فیلسوت‌و‌منتقاد‌رومانیایی1424 - 1413)‌گلدمن
عاد‌‌های‌جامعه‌(،‌فیلساوت‌و‌منتقاد‌مرارساتانی،‌معتقاد‌باود‌در‌بررسای1421 -1881) شاناختی،‌بع

های‌متفااوت‌پرداخا ‌آثاار‌ادبای‌د یاخ‌‌شناختی‌آثار‌ادبی‌باید‌مورد‌توجه‌قارار‌گیارد‌و‌شایوه‌زیبایی
‌شناختی‌دارد.‌امعهج

ای‌که‌بار‌آرای‌او‌اساتوار‌شاده‌‌رود،‌شیوه‌که‌انتظار‌می‌طور‌همانلوکا ‌اندیشمندی‌مارکسیس ‌بود‌و‌
گرایانه‌تکاوینی‌قابلیا ‌بررسای‌آثاار‌ادبای‌‌اس ،‌سرشتی‌مارکسیستی‌دارد.‌با‌این‌وجود،‌نقد‌ساخ 

و‌‌‌ادبیات‌فارسی‌نیس .‌فارغ‌از‌مکاانجانبه‌و‌کاملًا‌منهبق‌بر‌‌فارسی‌را‌دارد،‌اگرچه‌این‌قابلی ‌همه
کناد‌کاه‌از‌‌،‌نویسنده‌اثر‌ادبی‌عضوی‌از‌اجتماع‌اس ‌که‌متأثر‌از‌وقایع‌پیرامونش،‌اثری‌خلق‌می‌زمان

گاذارد‌و‌‌اش‌مرتبط‌اسا .‌درواقاع،‌جامعاه‌بار‌ش نای ‌نویسانده‌اثار‌می‌ابعاد‌گوناگون،‌با‌جامعه
نساب ‌باه‌‌گیری‌خاود‌پرداخ ‌ادبای‌و...‌جتا ها،‌انت اب‌م توا،‌شیوه‌‌نویسنده‌با‌خلق‌ش نی 

های‌اجتمااعی‌تاأثیر‌‌تواند‌بر‌هنرارها‌و‌واقعی ‌کند.‌همهنین‌اثر‌او‌می‌مسائخ‌جامعه‌را‌مش ص‌می
‌بگذارد.

دهاد‌کاه‌چگوناه‌سااختارهای‌‌نشاان‌می‌شانا ‌در‌بررسی‌آثار‌ادبی،‌از‌این‌دیدگاه‌نقد،‌منتقاد‌جامعه
تواند‌میزان‌تأثیرگاذاری‌و‌‌ظر‌انعکا ‌داشته‌اس .‌همهنین‌میجامعه‌هدت‌در‌ساختار‌اثر‌ادبی‌موردن

‌تأثیرپذیری‌جامعه‌و‌اثر‌برهم‌و‌از‌هم‌را‌مش ص‌کند.
کتابی‌حاوی‌جستارهایی‌از‌وقایع‌زندگی‌عالیه‌عهایی‌اس ‌کاه‌در‌حاوزه‌ناداساتان‌قارار‌‌ وتیخیا‌

ویسانده‌از‌جامعاه‌دسا ‌های‌ن‌تر‌به‌برداشا ‌شود‌که‌راح ‌گیرد.‌وجه‌رئالیستی‌کتاب‌موجب‌می‌می
که‌اگر‌همسو‌یا‌مقابخ‌سااختارهای‌‌وجودآورده‌اس ‌های‌ادبی‌نویسنده‌ساختاری‌را‌به‌یاف ‌و‌تکنیک

‌دهد.‌دس ‌می‌شناختی‌به‌جامعه‌باشد،‌هر‌یک‌به‌نوعی،‌تفسیری‌جامعه

 معرفی نویسنده
‌ا‌‌خورشیدی،‌نویسنده‌1334عالیه‌عهایی‌متولد‌ شنودپپظگنخپظاهای‌‌باس .‌کتا‌افغانستانیای‌ایرانی

آثاار‌اوسا ‌کاه‌جاوایز‌بسایاری‌هام‌‌ وتیخیاپو‌ ابیلپرابیلپتاپ ش  پباش  پ افوتژوش پچشمپیگ
‌کسب‌کرده‌اس .

.‌ایان‌عناوان‌گویاای‌ نایاپازپجنانپشپجرنگپ وتینخیا پتشایتروی‌جلد‌کتاب‌نوشته‌شاده‌اسا :‌
‌1342تاا‌‌1331های‌‌لکه‌بین‌سا‌جستار‌اس ‌از‌زندگی‌نویسنده‌4م توای‌کتاب‌اس .‌کتاب‌شامخ‌

‌منتشر‌شد.‌1344در‌زمستان‌‌ وتیخیااتفا ‌افتاده‌اس .‌
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در‌ایاران‌تأکیاد‌‌افغانساتان،‌بیشتر‌بر‌موقعی ‌دشوار‌متاجران‌چشمپیگعهایی‌در‌کتاب‌قبلی‌خود،‌
های‌اساتعمارگرایانه‌‌ها‌و‌تاأثیر‌سیاسا ‌یافغانساتان،‌بر‌نقش‌خود‌ وتیخیادر‌‌کهکند،‌در‌حالی‌‌می

‌شود.‌زرگ‌شر ‌و‌غرب‌بر‌سرنوش ‌مردم‌این‌کشور‌متمرکز‌میهای‌ب‌قدرت
‌ه‌به‌ن وی‌گویای‌م توای‌آن‌اس .عنوان‌جستارها‌یکی‌از‌جملات‌داستان‌اس ‌ک

 ها خلاصه داستان
‌خورشیدی ‌خراسان‌جنوبی/‌و ی ‌فراه،‌افغانستان‌1331جا‌مرز‌ایران‌و‌افغانستان‌اس .‌‌این-1

کنناد.‌در‌‌هستند‌کاه‌در‌مارز‌ایاران‌و‌افغانساتان‌زنادگی‌می‌غانستانیافای‌‌اش‌خانواده‌راوی‌و‌خانواده
رود،‌ولای‌باه‌علا ‌مباتلا‌شادن‌باه‌بیمااری‌صارع،‌‌زمان‌جنگ‌ایران‌و‌عرا ،‌پدر‌راوی‌به‌جبته‌می

شوند‌پدر‌را‌به‌تتران‌ببرند.‌داستان‌دربااره‌خااطرات‌‌شود.‌با‌تشدید‌مریضی،‌مربور‌می‌بازگردانده‌می
‌این‌سفر‌اس .

خورشایدی ‌بازمانادگان‌قیاام‌بیسا ‌و‌‌1333خردبهه‌چه‌فتم‌داری‌کمونیس ‌چی‌اساتش ‌‌تو‌-2
‌چتارم‌اسفند،‌هرات/‌منهقه‌مرزی‌ایران‌و‌افغانستان

خانواده‌راوی‌در‌دهکده‌مارزی‌ایاران،‌میزباان‌یکای‌از‌اقاوام‌دور‌خاود‌هساتند ‌اماان‌خاان،‌پساری‌
وا ‌کرده‌و‌معلم‌شده‌اسا .‌همسار‌او‌دختاری‌که‌در‌ایران‌بزرگ‌شده،‌دانشگاه‌رفته،‌ازدافغانستانی‌

زمان‌با‌دساتگیری‌‌،‌هم1333ای‌کمونیس ‌داشته‌اس .‌در‌سال‌‌ایرانی،‌اهخ‌خراسان‌بوده‌که‌خانواده
هاا‌باه‌هارات‌‌خواهند‌باه‌افغانساتان‌فارار‌کنناد.‌آن‌اش‌می‌ها‌در‌ایران،‌امان‌خان‌و‌خانواده‌کمونیس 

‌رسند.‌شنا ‌به‌قتخ‌میماه‌بعد،‌به‌دس ‌افرادی‌نا‌9روند‌و‌‌می
خورشایدی ‌منهقاه‌مارزی‌درمیاان،‌‌1334هاا‌ماا‌را‌فاتر‌کردناد.‌‌ها‌خفته‌بودند‌که‌رو ‌ازبک‌-3

‌همهنان‌مرز‌ایران‌و‌افغانستان
تاا‌از‌آنراا،‌باه‌‌شوهر‌خاله‌سابق‌راوی،‌ناصرخان‌ازبک،‌همراه‌پسرش،‌متمان‌خانواده‌راوی‌هساتند

های‌دهکده‌اسا  ‌تاا‌‌اش‌به‌دام‌انداختن‌و‌کشتن‌عقرب‌هآلمان‌متاجرت‌کنند.‌بازی‌راوی‌و‌پسرخال
خاودی‌را‌دچاار‌رعاب‌و‌‌‌هاای‌عقرب‌‌به‌‌کرده‌شوند‌و‌مردم‌خو‌های‌غریبه‌درشتی‌پیدا‌می‌اینکه‌عقرب
‌کنند.‌وحش ‌می

‌خورشیدی ‌هرات،‌افغانستان‌1382رویای‌فؤاد‌بودم‌پیهیده‌در‌قام ‌مرگ.‌‌-9
ها‌قبخ،‌پسرعمویش‌در‌درگیری‌باا‌طالباان‌کشاته‌‌س .‌سالراوی‌متمان‌خانواده‌عمویش‌در‌هرات‌ا

خاود‌و‌‌‌اش‌با‌فؤاد‌و‌تاأثیر‌مارگ‌او‌بار‌زنادگی‌شده‌اس .‌در‌این‌سفر،‌راوی‌خاطرات‌روابط‌عاشقانه
‌کند.‌را‌مرور‌می‌خانواده‌فؤاد

‌خورشیدی ‌ایران،‌بیرجند‌1384شود.‌‌بی ی‌جنگ‌تمام‌شده،‌خش ‌و‌آجر‌دوباره‌سر‌هم‌می‌-1
بعاد،‌مارد‌سار‌‌سال‌چندرود.‌‌کند‌و‌به‌لندن‌می‌شکری‌راوی،‌با‌مردی‌ایرانی‌ازدوا ‌می‌اله‌لبانار،‌خ

رسد‌انار‌مشکلی‌با‌این‌قضیه‌ندارد،‌حتی‌پا ‌از‌مارگ‌هاوو،‌افسارده‌‌نظر‌می‌آورد،‌ولی‌به‌زن‌هوو‌می
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دهاد.‌‌در ‌میها‌انگلیسای‌‌رود‌و‌آنرا،‌به‌بهاه‌آید،‌سپ ،‌به‌افغانستان‌می‌شود.‌اول،‌به‌ایران‌می‌می
آورناد ‌‌کنند‌او‌را‌به‌ایران‌بیاورند ‌می‌شرایط‌افغانستان‌به‌خاطر‌طالبان‌ناامن‌اس ‌و‌خانواده‌سعی‌می

‌ها‌انگلیسی‌یاد‌ندهد.‌اند‌تا‌دیگر‌به‌بهه‌زبانش‌را‌طالبان‌بریده‌کهدر‌حالی‌
‌ان،‌شاهرودخورشیدی ‌ایر‌1341دو‌گلوله‌نشسته‌اس ‌در‌فاصله‌کلمات‌بنگاه،‌نشر‌و‌عهایی.‌‌-3

اند،‌اما‌از‌طریاق‌اینترنا ،‌رابهاه‌نزدیکای‌پیادا‌‌راوی‌و‌دخترعموی‌پدرش‌یکدیگر‌را‌از‌نزدیک‌ندیده
اند.‌سلما‌ساکن‌آلمان‌اس ‌و‌شوهری‌آمریکایی‌دارد‌و‌راوی‌ساکن‌ایران‌اس ‌با‌شوهری‌ایرانی.‌‌کرده

شاان‌و‌متعاقبااً،‌نقاش‌ایاران‌و‌‌وگوی‌آنلاین‌میان‌دو‌زن،‌درباره‌شوهرهای‌ایرانی‌و‌آمریکایی‌در‌گف 
رسند‌که‌‌گیرد.‌در‌آخر‌هر‌دو،‌خشمگینانه،‌به‌این‌نتیره‌می‌آمریکا‌در‌مشکلات‌افغانستان‌ب ثی‌درمی

‌برد.‌رنج‌می«‌مرد»افغانستان‌از‌فقدان‌
خورشایدی ‌ایاران،‌‌1349شاان‌هساتی.‌‌وترکه‌ای‌فروری ته‌ثاب ‌کنای‌از‌ت م‌ب واهی‌به‌خانواده‌-2

‌بیرجند
کناد‌پسار‌مرحاوم‌باوده‌اسا .‌آزماایش‌‌شود‌که‌ادعا‌می‌وی،‌تازگی‌فوت‌کرده‌و‌پسری‌پیدا‌میپدر‌را

ساکن‌پاکستان،‌از‌هاویتش‌‌افغانستانیکنند.‌این‌پسر‌‌ژنتیک‌و‌شاهدی‌قدیمی‌ادعای‌فارو ‌را‌رد‌می
‌راضی‌نبوده،‌پ ‌هویتی‌جدید‌برای‌خود‌جعخ‌کرده‌اس ،‌مهابق‌با‌آرزوهایش.

‌ ‌از‌تتران‌تا‌کابخ‌تا‌برلینخورشیدی‌1341داد.‌‌ام‌به‌شدت‌آزارم‌می‌م‌افغانیم توا‌بودن‌فر‌بی‌-8
خواهد‌مساتندی‌دربااره‌‌که‌سینما‌خوانده‌و‌می‌و‌متولد‌و‌ساکن‌آلمان‌اس افغانستانی‌ملالی‌دختری‌

را‌برای‌بازگش ‌به‌افغانستان‌و‌بازساازی‌آن‌ترغیاب‌‌ها‌آنبسازد‌و‌افغانستانی‌‌3و‌‌2زنان‌متاجر‌نسخ‌
شاود‌کاه‌ایان‌‌افتاد،‌نشاان‌داده‌می‌اتی‌کاه‌میقاهاسا .‌در‌خالال‌اتفا‌ند.‌راوی‌هم‌یکی‌از‌ایان‌زنک

‌دانند‌و‌نه‌کشور‌میزبان‌را.‌متاجران‌نه‌افغانستان‌را‌وطن‌می
خورشیدی ‌منهقه‌مارزی‌در‌میاان‌مارز‌‌1343سس  ‌‌قدر‌اینمگر‌هویتی‌به‌نام‌مرزنشین‌داریم ‌‌-4

‌ایران‌و‌افغانستان
خواهاد.‌‌نوشتن‌داستان،‌اطلاعاتی‌درباره‌شیوه‌قاچا ‌انسان‌در‌مرز‌ایران‌و‌افغانساتان‌میراوی‌برای‌

،‌از‌ساواری‌ماشین‌نفر‌را‌در‌یک‌‌18شود ‌در‌شبی‌که‌‌ای‌به‌نام‌م مد‌عثمان‌همراه‌می‌او‌با‌قاچاقهی
د.‌او‌رو‌شاود‌و‌راوی‌در‌زنادان‌باه‌دیادنش‌مای‌کند.‌چند‌ماه‌بعد،‌م مدعثمان‌دستگیر‌می‌مرز‌رد‌می

فروشد‌و‌خودش‌کلمه.‌آخرین‌داستان‌کتااب‌باا‌اباراز‌تنفار‌راوی‌از‌‌معتقد‌اس ‌م مدعثمان‌مرز‌می
 رسد.‌می‌پایان‌بهافروزان‌خاورمیانه‌‌جنگ

 مبانی نظری
شناختی‌ادبیات،‌معتقد‌بود‌سااختار‌اثار‌هناری‌و‌سااختار‌ هنای‌‌پرداز‌نقد‌جامعه‌جور ‌لوکا ،‌نظریه

های‌م تلا ‌‌ستند.‌جتاان‌ت یلای‌داساتان،‌کلای‌اسا ‌کاه‌از‌زیرسااخ آفریننده‌اثر‌باهم‌مرتبط‌ه
سااختارهای‌‌هاماجتماعی،‌فرهنگی،‌اقتنادی،‌تاری ی،‌روانی‌و...‌تشکیخ‌شاده‌اسا ‌و‌در‌کناار‌
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آن،‌پیوساتگی‌‌اساا ‌بارکند.‌لوسین‌گلدمن‌اصخ‌کلیا ‌را‌از‌لوکاا ‌گرفا ‌و‌‌جامعه‌را‌بازنمایی‌می
ی‌و‌بررسای‌سااختارها‌در‌زمیناه‌تااری ی‌را‌مهار.‌کارد.‌هادت‌شناخت‌صورت‌و‌م توا‌در‌نقد‌جامعه
بینی‌‌چگونه‌وضاعی ‌تااری ی‌یاک‌گاروه‌اجتمااعی،‌از‌طریاق‌جتاان»گلدمن‌این‌بود‌که‌نشان‌دهد‌

.‌گلادمن‌بارای‌نویسانده،‌نقاش‌(1384‌:214)شمیساا،‌«‌شاود‌نویسنده،‌تبدیخ‌به‌سااختی‌ادبای‌می
ای‌معرفی‌کرد‌کاه‌نویسانده‌عضاو‌‌بقه‌یا‌گروه‌اجتماعیگرف ‌و‌کارگزار‌اصلی‌اثر‌را‌ط‌نظر‌درمیانری‌

هاای‌‌ای‌م اتص‌رفتاار‌گروه‌آن‌اس ‌یا‌به‌آن‌تمایخ‌دارد.‌او‌اعتقاد‌داش ‌قوانین‌و‌خنوصیات‌ویاژه
را‌شناخ .‌با‌گذر‌از‌فرد،‌به‌گروهای‌پرشامار‌‌ها‌آناجتماعی‌خاص‌وجود‌دارد‌که‌برای‌درک‌اثر،‌باید‌

گااهی‌‌گروه‌به‌تعلق‌از‌ناشیهای‌فردی‌‌رفتن‌تفاوت‌بین‌ازو‌ های‌اجتمااعی‌دیگار،‌عناصاری‌کاه‌در‌آ
ای‌‌گاردد‌و‌اثار‌آفرینناده‌یک‌گروه‌واحد‌اس ،‌تقوی ‌و‌مشتود‌می‌به‌تعلقافراد‌موردبررسی،‌حاصخ‌

‌اس .‌فردی‌فرا.‌از‌این‌رو،‌فاعخ‌اثر‌هنری‌فاعلی‌(128:‌ب‌1342)گلدمن،‌کند‌‌جمعی‌پیدا‌می
با‌ساختارهای‌گروه‌اجتماعی،‌دو‌مرحلاه‌‌ها‌آندبی‌اثر‌و‌یافتن‌ارتباط‌گلدمن‌در‌بررسی‌ساختارهای‌ا

که‌عبارتند‌از:‌مرحله‌تفسیر‌یا‌دریاف ‌و‌مرحله‌تشریر.‌در‌مرحله‌تفسیر،‌ابتادا،‌بایاد‌‌گیرد‌می نظر‌در
ای‌دانسا ‌‌کنناده‌توان‌اصخ‌سازنده‌و‌عام‌تعیین‌می»ساختار‌معنادار‌را‌تعری ‌کرد.‌ساختار‌معنادار‌را‌

 ‌الگویی‌معنادار‌و‌ساده‌(1342:121)زیما،‌«‌کند‌متن‌فلسفی‌یا‌ادبی‌را‌به‌یک‌کخ‌منسرم‌بدل‌می‌که
از‌آنکه‌ساختار‌معنادار‌یکپارچه‌و‌منسرم‌مشا ص‌شاد،‌‌تواند‌کلی ‌متن‌را‌توضیر‌بدهد.‌پ ‌‌که‌می

در‌ایان‌الگاو‌های‌گوناگون‌جتان‌اثار‌‌باید‌به‌بررسی‌غنای‌آن‌پرداخ  ‌یعنی‌نشان‌داد‌که‌چگونه‌جنبه
که‌ساازنده‌وحادت‌و‌معناای‌‌گر‌باید‌میان‌الگوی‌ساختاری‌گیرد.‌در‌مرحله‌تشریر،‌پژوهش‌جای‌می

ای‌برقرار‌کند‌تاا‌گنرانادن‌‌که‌همان‌گروه‌اجتماعی‌اس ،‌رابهه‌های‌فاعخ‌جمعی‌اثر‌اس ،‌با‌گرایش
:‌الا ‌1342)گلادمن،‌‌تر‌ممکان‌ساازد‌رابهه‌معنادار‌و‌کارکردی،‌در‌یک‌کلی ‌گساترده‌مقام‌دراثر‌را‌
شاود‌و‌در‌‌یعنی‌در‌مرحله‌دریاف ،‌م توا‌و‌فرم‌اثر‌ادبی‌با‌توجاه‌باه‌معناای‌کلای‌آن‌تفسایر‌می‌ (12

‌گردد.‌مرحله‌بعدی،‌با‌توجه‌به‌شرایط‌اجتماعی‌تشریر‌می
کنند.‌ایان‌در‌حاالی‌‌پوشی‌می‌گرایان‌از‌نقش‌نویسنده‌در‌خلق‌اثر‌ادبی‌چشم‌برخی‌معتقدند‌که‌ساخ 

بینی‌هنرمند‌با‌سااختار‌اثار‌ادبای‌و‌سااختارهای‌م تلا ‌جامعاه،‌‌در‌این‌شیوه،‌رابهه‌جتان‌اس ‌که
همهنین‌نقش‌طبقه‌اجتماعی‌هنرمند‌در‌تکوین‌اثر،‌به‌عنوان‌یکای‌از‌اهادات‌اصالی‌پاژوهش،‌ماورد‌

«‌دیادگاهی‌منسارم‌و‌یکپارچاه‌دربااره‌مرموعاه‌واقعیا ‌اسا »نگری‌‌گیرد.‌جتان‌بررسی‌قرار‌می
گااهی‌‌که‌به‌مردمی‌با‌شرایط‌مشاابه‌تعلاق‌دارد.‌جتاان‌(‌1342‌:42)ایوتادیه، نگری‌دو‌ساویه‌دارد،‌آ

گاهی‌واقعی‌وضع‌موجود‌در‌جامعه‌اس ‌که‌در‌اثر‌اجارا‌می گاهی‌ممکن.‌آ گااهی‌‌واقعی‌و‌آ شاود‌و‌آ
شااود‌‌طور‌ضاامنی،‌در‌اثاار‌نمااایش‌داده‌می‌ممکاان‌مضااامینی‌اساا ‌کااه‌باارخلات‌وضااع‌موجااود‌و‌بااه

های‌اجتماعی‌بسته‌به‌جایگاهشان‌در‌جامعه،‌زیس ‌متفاوتی‌دارناد‌‌.‌گروه(1348‌:113)م مودی،‌
گاهی‌جمعی‌تعریا ‌‌بینی‌را‌می‌بنابراین،‌جتان‌ کنند‌و‌هنرارهای‌متفاوتی‌برای‌خود‌تعری ‌می توان‌آ
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گااهی‌جمعای،‌می‌کرد‌که‌افراد‌یک‌گروه‌ت  ‌آن،‌به‌عمخ‌و‌تفکر‌می تاوان‌از‌‌پردازند.‌با‌بررسی‌این‌آ
گاهی‌یاف .‌دراین‌ی واقع باین،‌اگار‌بگاوییم‌کاه‌هنرمناد،‌در‌‌های‌زندگی‌و‌تمایلات‌گروه‌اجتماعی‌آ

گاهی‌جمعی‌اس ،‌اهمی ‌نقش‌او‌را‌کاهش‌داده ایم ‌اثری‌که‌هنرمند‌تولیاد‌‌اینرا‌نویسنده،‌متأثر‌از‌آ
گاهی‌جمعی‌اس ‌و‌دریاف ‌اعضای‌گروه‌را‌نسب‌می ‌ ‌بهکند،‌یکی‌از‌عناصر‌اصلی‌در‌ساخته‌شدن‌آ

‌ب شد.‌خودشان‌انسرام‌می‌های‌خواستهموقعی ‌و‌
کنناده‌در‌‌مارکسیس ‌بودناد،‌سااختارهای‌اقتناادی‌را‌عاماخ‌تعیین‌اندیشمندانیکه‌‌لوکا ‌و‌گلدمن

گاهی‌اجتماعی‌افراد‌جامعه‌می داری‌بر‌افراد،‌چنان‌اس ‌که‌آناان‌باه‌‌تسلط‌دنیای‌سرمایه»دانستند.‌‌آ
گردناد.‌مناسابات‌انساانی‌و‌نتادهاا‌نیاز‌‌شای‌منفعاخ‌م ادود‌میشاوند‌و‌باه‌ایفاای‌نق‌اشیا‌بادل‌می

.‌تأثیر‌اقتناد‌(219-1342‌:213)زا مانسکی،‌«‌شوند‌باختگی‌می‌خوش‌همین‌تباهی‌و‌ارزش‌دس 
شایءوارگی‌»کناد.‌‌شناختی‌ادبیاات‌می‌در‌موقعی ‌انسان‌مدرن،‌مقوله‌شیءوارگی‌را‌وارد‌نقد‌جامعه

:‌1342) بیکاا،‌«‌کناد‌ها‌باا‌مناسابات‌میاان‌اشایا‌را‌بیاان‌می‌انفرایند‌جایگزینی‌مناسبات‌میان‌انسا
هاای‌انساانی‌تسالط‌یابناد‌و‌‌هاای‌اقتناادی‌بار‌ارزش‌شاود‌کاه‌ارزش‌.‌این‌پدیده‌موجاب‌می(233

ساختارهای‌ادبی‌با‌ساختارهای‌‌کهساختارهای‌جوامع‌انسانی‌را‌تغییر‌دهند.‌لوکا ‌معتقد‌بود‌از‌آنرا‌
‌گذارد.‌ی‌بر‌ادبیات‌هم‌تأثیر‌میده‌شیءوارگاجتماعی‌متناظر‌هستند،‌پدی

 پیشینه پژوهش
گذارناد.‌مارادی‌و‌‌آثار‌عالیه‌عهایی،‌اطلاعات‌جامعی‌درباره‌متاجران‌افغان،‌در‌اختیاار‌خوانناده‌می

از‌عالیه‌عهایی‌بار‌اساا ‌مفتاوم‌بیگاانگی‌از‌«‌چشم‌سگ»‌داستان‌مرموعهنقد‌»چا ک‌در‌مقاله‌
(،‌از‌1944«)در‌ایان‌مرموعاه(افغانساتانی‌های‌متااجران‌‌و‌دغدغاه‌معضلاتژولیا‌کریستوا‌)بررسی‌

را‌بررسای‌کارده‌و‌نشاان‌‌چشمپینگهای‌ژولیا‌کریستوا،‌مرموعه‌‌منظر‌نقد‌متاجرت،‌بر‌پایه‌اندیشه
اند‌که‌متاجران‌در‌کشور‌میزبان،‌با‌چه‌مشکلاتی‌مواجاه‌هساتند.‌قریشای‌و‌شمشاک‌در‌مقالاه‌‌داده
منظر‌زنان‌افغانستانی‌مقیم‌ایران‌)نمونه‌موردی:‌زناان‌متااجر‌سااکن‌‌المللی‌از‌متاجرت‌اجباری‌بین»

‌چاونو‌به‌مساائلی‌‌‌(،‌علخ‌متاجرت‌اجباری‌را‌از‌دیدگاه‌زنان‌افغانستانی‌بررسی‌کرده1944«‌)تتران(
ناامنی،‌اختنا ‌طالبان،‌اختلافات‌قومی،‌نبود‌امکانات‌بتداشتی‌و‌آموزشی،‌فقر‌و‌بیکاری،‌به‌عناوان‌

و‌با‌ت لیاخ‌افغانستانی‌زن‌متاجر‌‌34طی‌مناحبه‌با‌‌نویسندگاناند.‌‌رت‌به‌ایران،‌پرداختهد یخ‌متاج
اناد.‌‌ها‌به‌اجبار،‌تابع‌همسر،‌پدر‌یا‌ساایر‌ماردان‌خاانواده‌بوده‌اند‌که‌این‌زن‌ها‌به‌این‌نتیره‌رسیده‌داده

افغانساتانی‌هاای‌،‌مبنی‌بر‌تأثیر‌مستقیم‌و‌منفای‌مرد وتیخیاشده‌در‌کتاب‌‌این‌پژوهش‌تفکر‌مهر.
‌کند.‌را‌تأیید‌میافغانستانی‌های‌‌در‌شرایط‌زندگی‌زن

شناختی‌ادبیات‌بررسی‌نشده‌اس ،‌این‌مقالاه‌‌تاکنون،‌کتاب‌کورسرخی‌از‌منظر‌نقد‌جامعه‌کهاز‌آنرا‌
‌سعی‌دارد‌تا‌با‌این‌شیوه‌نقد،‌به‌این‌اثر‌بپردازد.

 افغانستانشرایط سیاسی و اجتماعی 
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از‌موقعیا ‌‌نظر‌صارترو‌بوده‌اس .‌‌های‌سیاسی‌بسیاری‌روبه‌اخیر،‌با‌چالش‌های‌افغانستان‌در‌دهه
تاوان‌در‌سااختار‌قاومی‌و‌‌را‌میجغرافیایی‌و‌مشکلات‌همیشاگی‌خاورمیاناه،‌ریشاه‌ایان‌مشاکلات‌

های‌مذهبی،‌تباری،‌زباانی‌و...،‌میاان‌ماردم‌ایان‌‌وجو‌کرد.‌به‌عل ‌تفاوت‌ای‌این‌کشور‌جس ‌هیلقب
هاای‌‌اند.‌ویژگی‌ناپاذیر‌و‌سانگدل‌در‌دشامنی‌انعهات»هاا‌‌جاود‌نادارد.‌افغانای‌و‌کشور،‌یکپارچگی
های‌‌توزی،‌کشاتار،‌دشامنی‌ها‌کشمکش‌و‌درگیری،‌حمله،‌نبرد،‌م اصاره،‌کیناه‌برجسته‌تاریخ‌افغان

اند‌‌هاا‌گذاشاته‌های‌داخلی‌اس .‌به‌ندرت‌افغان‌دس ‌گرفتن‌قدرت‌و‌جنگ‌ای‌و‌جدل‌بر‌سر‌به‌قبیله
‌.(1343‌:34)یوانز،‌«‌رابهه‌دارند،‌زندگی‌را‌در‌صلر‌و‌آرامش‌سپری‌کنند‌ها‌آنکه‌با‌خود‌یا‌دیگرانی‌

میلادی،‌در‌یک‌کودتای‌بدون‌خونریزی،‌نظام‌پادشاهی‌در‌افغانساتان‌برچیاده‌شاد‌و‌‌1423در‌سال‌
تأسی ‌شد.‌این‌کودتا‌کاه‌باا‌حمایا ‌شاوروی‌ساابق‌‌خان‌داووداولین‌نظام‌جمتوری‌توسط‌م مد‌

‌1424ساله‌)از‌ساال‌‌های‌نه‌ای‌برای‌حضور‌شوروی‌در‌افغانستان‌و‌شروع‌جنگ‌ود،‌بتانهانرام‌شده‌ب
های‌متفاوتی‌بر‌افغانستان‌حااکم‌بودناد.‌‌میلادی(‌بود.‌در‌زمان‌درگیری‌با‌شوروی‌و‌پ ‌از‌آن،‌دول 

هاا‌باا‌‌،‌آمریکایی1424پ ‌از‌اشغال‌افغانساتان‌توساط‌ات ااد‌جمااهیر‌شاوروی،‌در‌ساال‌»درواقع‌
گرایان‌‌و‌با‌شعار‌مبارزه‌باا‌کفاار‌کمونیسا ،‌هراوم‌اسالام‌1484گرا‌در‌دهه‌‌ ‌از‌نیروهای‌اسلامحمای

.‌ات ااد‌(1944‌:13)عزیازی،‌«‌بنیادگرا‌از‌سراسر‌کشورهای‌خاورمیانه‌به‌افغانستان‌را‌تستیخ‌کردناد
این‌نیروهای‌اسلامی‌موجب‌شکس ‌حزب‌دموکراتیک‌خلاق‌افغانساتان‌شاد‌و‌باا‌خارو ‌شاوروی،‌

الدین‌ربانی‌تشکیخ‌شد.‌ساپ ‌اماارت‌اسالامی‌‌ل ‌اسلامی‌افغانستان‌به‌ریاس ‌جمتوری‌برهاندو
که‌ادامه‌دول ‌اسلامی‌افغانساتان‌‌،‌ائتلات‌شمالزمان‌همافغانستان‌)طالبان(‌قدرت‌را‌تناحب‌کرد‌و‌

سااپتامبر‌در‌آمریکااا،‌آمریکااا‌و‌‌11ای‌را‌در‌شاامال‌کشااور‌تشااکیخ‌داد.‌پاا ‌از‌حماالات‌‌بااود،‌جبتااه
ت دانش‌برای‌از‌بین‌بردن‌القاعده،‌به‌افغانساتان‌حملاه‌کردناد‌و‌طالباان‌ساقوط‌کارد.‌پا ‌از‌آن،‌م

های‌تروریساتی‌خاود‌در‌افغانساتان‌‌جمتوری‌اسلامی‌افغانستان‌روی‌کار‌آمد،‌ولی‌طالبان‌به‌فعالی 
که‌در‌نتیره‌آن،‌ای‌را‌امضا‌کرد‌‌نامه‌،‌آمریکا‌با‌طالبان،‌در‌دوحه‌قهر،‌موافق 2424ادامه‌داد.‌در‌سال‌

گوسا ‌ساال‌ افغانساتان‌‌مایلادی،‌آمریکاا‌از‌افغانساتان‌خاار ‌شاد،‌اماارت‌اسالامی‌2421در‌ماه‌آ
‌جمتور‌وق ‌افغانستان،‌فرار‌کرد.‌)طالبان(‌به‌قدرت‌رسید‌و‌اشرت‌غنی،‌رئی 

 بررسی محتوای کتاب در دو سطح دریافت و تشریح
دریاف ‌و‌تشریر،‌بایاد‌سااختار‌معناادار‌اثار‌را‌گرایی‌تکوینی،‌پیش‌از‌شروع‌مراحخ‌‌در‌شیوه‌ساخ 

،‌معنای‌واحد‌تمام‌جساتارهای‌مرموعاه،‌ب اران‌هویا ‌متااجر‌ وتیخیامش ص‌کرد.‌در‌کتاب‌
ها‌دوری،‌ناه‌در‌‌که‌پ ‌از‌ساال‌اس افغانستانی‌اس .‌فاعخ‌جمعی‌این‌کتاب‌زن‌متاجر‌افغانستانی‌

یزباان.‌ایان‌سساتی‌ریشاه‌او‌را‌دچاار‌رنرای‌بیناد‌و‌ناه‌در‌کشاور‌م‌افغانستان،‌خودش‌را‌در‌خانه‌می
ساازد.‌در‌کناار‌ایان‌معناای‌واحاد‌و‌‌ای‌شااد‌و‌ساالم‌م اروم‌می‌کند‌و‌از‌داشتن‌زندگی‌همیشگی‌می

های‌خااارجی‌در‌آن،‌‌اصاالی،‌مفاااهیم‌دیگااری‌چااون‌جنااگ‌دائماای‌در‌افغانسااتان‌و‌نقااش‌قاادرت
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،‌در‌هاا‌اینماواردی‌نظیار‌‌های‌قومی،‌مرگ‌عزیزان،‌مشکلات‌متااجران‌در‌کشاور‌میزباان‌و‌اختلات
‌شود.‌کتاب‌مهر.‌می

یت  هو
جتان‌برای‌متااجر،‌از‌شاکلی‌باه‌»برد:‌‌دارد‌که‌از‌ب ران‌هوی ‌رنج‌می‌ا عان‌می‌ وتیخیانویسنده‌

کاه‌آدمای‌سارگردان‌از‌‌قادر‌آنشود،‌اما‌ناه‌‌جا‌می‌چرخد‌و‌م تناتش‌جابه‌شود.‌می‌شکلی‌تبدیخ‌می
‌رفتانش‌را‌بساته.‌ ...ای‌برگرداند‌کاه‌‌جنگ‌را‌به‌همان‌نقهه کسای‌کاه‌روزی‌در‌‌[یاک‌روز‌چمادانر

ها‌‌ای‌برگاردد‌کاه‌کلیادش‌را‌باه‌دسا ‌بیگاناه‌تواند‌به‌خاناه‌می‌چهوراش‌را‌از‌تر ‌جان‌بسته،‌‌خانه
«‌کناد‌باه‌ده‌نساخ‌بعاد.‌تبااهی‌تماامی‌نادارد‌سپرده ‌ ...‌[‌اولین‌گلوله‌که‌شالیک‌شاود،‌کماناه‌می

‌(.1944‌:31)عهایی،‌
وطان‌را‌‌هامخواهد‌راوی‌را‌راضی‌کند‌که‌به‌افغانستان‌برگردد‌و‌باا‌‌مستندساز‌افغان،‌میملالی،‌دختر‌

کاه‌در‌تتاران،‌بااا‌واژه‌‌قاادر‌همانمان‌در‌آن‌دقاایق‌»شاود:‌‌بساازند.‌راوی‌گرفتاار‌جادالی‌دروناای‌می
‌.(141)همان:‌«‌گرفتار‌بودم.‌من‌که‌بودم «‌وطن»مشکخ‌داشتم،‌در‌کابخ‌با‌واژه‌«‌متاجر»

کرده‌اس ،‌هماین‌مرزنشاینی‌را‌هام‌عااملی‌بار‌‌ای‌مرزی‌زندگی‌می‌ه‌تا‌نوجوانی‌در‌دهکدهک‌نویسنده
شود‌کاه‌همیشاه‌در‌مارز‌‌کنم‌آدم‌با خره‌باید‌مال‌جایی‌باشد ‌نمی‌فکر‌می»داند:‌‌هویتی‌می‌تشدید‌بی

گویاد:‌‌.‌او‌دربااره‌م ماد‌عثماان،‌قاچااقهی،‌می(123)هماان:‌«‌باشی.‌باید‌تکلیف ‌را‌روشن‌کنی
‌.(124)همان:‌«‌شود‌گرف ‌ا‌که‌نمی‌نظر‌درهخ‌مرز‌اس ،‌اگر‌بتوان‌اهخ‌مرز‌بودن‌را‌هوی ‌ا»

گذارد.‌تلقی‌این‌افراد‌‌عهایی‌در‌این‌کتاب،‌بر‌مشکخ‌اصلی‌تمام‌متاجران‌در‌سرتاسر‌دنیا،‌انگش ‌می
ر‌کشاور‌گردد‌را‌وطان‌بادانی،‌زنادگی‌د‌های ‌به‌آن‌برمی‌از‌وطن،‌چه‌باید‌باشد ‌اگر‌کشوری‌که‌ریشه

ریشاه‌باودن‌و‌عادم‌‌شود ‌اگر‌ب واهی‌کشور‌میزبان‌را‌وطن‌بدانی،‌بی‌گاه‌برای ‌معمولی‌نمی‌تازه،‌هیچ
این‌حقیق ‌که‌فرد‌متاجر‌سارزمین‌»سازد.‌‌تهابق‌کامخ‌با‌فرهنگ‌جدید،‌این‌امر‌را‌برای ‌مشکخ‌می

بدهد‌‌دس ‌ازها‌را‌‌اندر‌سایر‌مک‌دواندن‌ریشهداده‌اس ،‌باعث‌شده‌او‌امکان‌‌دس ‌ازاصلی‌خود‌را‌
و‌غمگین‌از‌نداشتن‌قرارگاهی‌همیشگی،‌از‌سرزمینی‌باه‌‌تعلق‌عدمو‌از‌همین‌رو،‌هراسان‌از‌احسا ‌

رسد.‌ح ‌تعلیق‌دائمای‌کاه‌ساوژه‌را‌در‌‌رفته‌نمی‌گاه‌به‌آرامش‌ازدس ‌رود،‌اما‌هیچ‌سرزمین‌دیگر‌می
‌.(1944‌:244)مرادی،‌«‌گذارد‌های‌م تل ‌سرگردان‌و‌حیران‌می‌میان‌ابژه

 های‌خارجی‌در‌شرایط‌افغانستاننقش‌قدرت

متمادی‌گذشته،‌روی‌صلر‌و‌آراماش‌را‌ندیاده‌اسا .‌ایان‌‌های‌سالافغانستان‌کشوری‌اس ‌که‌طی‌
های‌داخلی‌باوده،‌یاا‌ماورد‌ترااوز‌کشاوری‌بیگاناه‌قارار‌گرفتاه،‌یاا‌از‌دخالا ‌‌کشور‌یا‌درگیر‌جنگ

‌س .اش،‌رنج‌برده‌ا‌کشورهای‌دیگر،‌در‌امور‌داخلی
بوده‌اسا .‌افغانستانی‌های‌افغانستان‌اس ‌که‌میزبان‌خیخ‌عظیمی‌از‌متاجران‌‌ایران‌یکی‌از‌همسایه

دهاد.‌ایان‌رواداری‌یاا‌از‌علاقاه‌‌عهایی‌درباره‌نقش‌ایران‌در‌اتفاقات‌افغانستان،‌رواداری‌به‌خر ‌می
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.‌در‌جستار‌ششام،‌شود،‌یا‌از‌ملاحظاتی‌برای‌چاپ‌کتاب‌ش نی‌راوی‌به‌وطن‌دوم،‌ایران،‌ناشی‌می
شاان‌باه‌ب اث‌دربااره‌نقاش‌ایاران‌و‌آمریکاا‌در‌‌ب ث‌راوی‌و‌سلما‌درباره‌شوهران‌ایرانی‌و‌آمریکایی

های‌دوقلاو‌را‌نازد،‌ایان‌را‌بفتام.‌‌ دن‌فقط‌بر ‌سلما،‌ببین،‌بن»»شود:‌‌حوادث‌افغانستان‌کشیده‌می
تر‌هام‌شادند.‌انگاار‌‌.‌هرچند‌به‌تو‌نزدیکرا‌آورد‌اینرا‌ها‌آمریکایی دن‌ما‌را‌تا‌ابد‌نابود‌کرد،‌چون‌‌بن

 دن‌در‌ایران‌بود.‌چه‌دفاع‌داری‌از‌قوم‌شاوهرت‌‌ایران‌دخال ‌داش .‌بن»‌«درواقع‌تو‌را‌هم‌زدند...
‌ دن‌خیار‌دختار‌جاانن‌بان»دهم:‌‌خواهم‌کم‌بیاورم.‌با‌ت کم‌جواب‌مای‌نمی‌[«‌ ...هی‌دفاع‌داری 

.‌عهایی‌ساکن‌ایاران‌اسا .‌کتااب‌او‌بایاد،‌در‌(1944‌:24)عهایی،‌«‌د.هرگز‌ایران‌نبود،‌پاکستان‌بو
هاا‌هساتند.‌از‌ایان‌رو،‌نویسانده‌‌سیستم‌این‌کشاور‌اجاازه‌چااپ‌بگیارد‌و‌م اطاب‌اصالی‌او‌ایرانی

کناد.‌در‌داساتان‌ماورد‌ب اث،‌‌،‌درباره‌نقش‌ایاران،‌در‌وضاعی ‌افغانساتان،‌صا بتی‌نمیصراح ‌به
 شود.‌دفاع‌عهایی‌از‌ایران‌مواجه‌می‌شود‌که‌با‌انتقادهایی‌از‌زبان‌سلما‌مهر.‌می

کناد.‌در‌‌های‌غیرصاریر‌اساتفاده‌می‌نویسنده‌از‌روش‌همافغانستانی‌ها‌با‌متاجران‌‌درباره‌رفتار‌ایرانی
هایی‌ردوبادل‌‌جستار‌هشتم،‌نویسنده‌و‌ملالی‌دربااره‌کشاورهای‌دومشاان،‌ایاران‌و‌آلماان،‌صا ب 

گویاد.‌ساپ ،‌ایان‌دو‌‌شدنش‌در‌این‌شتر‌می‌ز‌حخنامد‌و‌ا‌کنند.‌عهایی‌تتران‌را‌شتر‌خودش‌می‌می
شاتم‌‌و‌‌بودن،‌ماورد‌حملاه‌و‌ضاربافغانستانی‌زن‌توسط‌گروهی‌ارا ل‌نژادپرس ،‌به‌جرم‌زن‌بودن‌و‌

 گیرند.‌قرار‌می

داند.‌او‌معتقد‌اس ‌خاورمیانه‌باه‌خااطر‌‌خورده‌از‌شر ‌و‌غرب‌می‌عهایی‌افغانستان‌را‌کشوری‌زخم
 ارد،‌همیشه‌مورد‌سوءاستفاده‌اص اب‌قدرت‌بوده‌اس .موقعی ‌خاصی‌که‌در‌جتان‌د

کناد.‌در‌‌اناد‌یااد‌می‌ها‌خورده‌اش‌از‌کمونیس ‌هایی‌که‌خانواده‌جای‌داستان،‌از‌زخم‌نویسنده‌در‌جای
وگوی‌میان‌او‌و‌عموی‌پدرش،‌چکیده‌نگاه‌ماردم‌افغانساتان‌باه‌شاوروی‌ساابق‌قاباخ‌مشااهده‌‌گف 

شانیدن‌ناام‌»گویاد:‌‌در‌تلویزیون‌اس .‌راوی‌خردسال‌می‌ها‌اس .‌عمو‌مشغول‌دیدن‌رژه‌کمونیس 
طور‌کاه‌باه‌صاف ه‌زل‌زده‌باود‌گفا :‌‌لرزاند.‌ عماو[‌هماان‌سال،‌جانم‌را‌می‌و‌‌کمونیس ‌در‌آن‌سن

گیرند‌و‌‌های‌شما‌را‌می‌زمین»گفتم:‌«‌اووون‌تو‌خردبهه‌چه‌فتم‌داری‌کمونیس ‌چی‌استش،‌دختر »
هاا‌را‌‌اش‌ایان‌نیسا .‌زمین‌هماه»سرش‌را‌برگرداند‌و‌گف :‌‌«د.کشن‌دهند‌به‌دیگران‌و‌همه‌را‌می‌می

کَم،‌حیا ‌تاویی‌کاه‌دگار‌‌دهند.‌آبرو،‌شرت،‌وطان،‌خااک...‌او‌بهاه‌دهند،‌جان‌را‌پ ‌نمی‌پ ‌می
‌(34)همان:‌‌«ماند.‌خاکی‌برای ‌نمی

د.‌از‌ده‌درباره‌نقش‌آمریکا‌در‌افغانستان،‌نویسنده‌در‌خلال‌جستارها،‌موضع‌صریر‌خود‌را‌نشان‌می
ها‌فقط‌برای‌منافع‌خود‌در‌افغانستان‌هستند‌و‌چیزی‌جز‌بدب تی‌بارای‌ایان‌ماردم‌‌نظر‌او،‌این‌بیگانه

کناد.‌نیروهاای‌آمریکاایی‌بعاد‌از‌بیارون‌‌اند.‌در‌جستار‌هشتم،‌نویسنده‌به‌افغانستان‌سافر‌می‌نداشته
ها‌‌که‌هیچ‌کشاوری‌را‌بیگاناهبرایم‌روشن‌بود‌»گوید:‌‌اند.‌عهایی‌می‌راندن‌طالبان،‌در‌افغانستان‌مانده

مسالر،‌باا‌‌پاا‌تاا‌آباد‌ن واهند‌کرد.‌از‌همان‌فرودگاه،‌با‌دیدن‌سربازهای‌خارجی،‌با‌آن‌سروشکخ‌سر
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کردم‌کدام‌خهای‌پدرانمان‌باعاث‌‌های‌ضدگلوله،‌سرم‌را‌برای‌ندیدنشان‌چرخانده‌بودم.‌فکر‌می‌لبا 
‌.(141)همان:‌«‌دربیاورند ما‌‌های‌خیابان‌کوچههای‌ترسناکی‌سر‌از‌‌شد‌چنین‌مترسک

کشاید.‌‌آخ‌چاه‌بیازارم‌از‌شاما‌کاه‌ماا‌را‌کشاتید‌و‌می»یابد:‌‌با‌این‌جملات‌پایان‌می‌ وتیخیاکتاب‌
هایتان‌چنین‌بینا‌به‌خاود‌‌دار‌درد‌و‌رنج‌کردید.‌شما‌که‌چشم‌بیزارم.‌از‌شما‌بیزارم‌که‌خاکمان‌را‌میراث

شاده‌ماا‌ندیدیاد‌و‌‌‌دس ‌رد‌سرخ‌خون‌را‌بر‌خاک‌ازو‌نابینا‌به‌ما‌بود‌و‌دش ‌در‌دش ‌و‌کوه‌در‌کوه،‌
هاس ‌در‌تماشای‌ بر‌ماا،‌کورسارخی‌داریاد...‌‌عمر‌را‌حرام‌کردید.‌شما...‌شما‌که‌سال‌‌این‌یکباره

دهاد‌کاه‌عهاایی‌اگرچاه‌از‌نقاش‌ماردم‌‌.‌ایان‌پایاان‌نشاان‌می(131:)همان«‌از‌شما‌بنویسم ‌چهور
‌داند.‌من‌اصلی‌را‌کشورهای‌خارجی‌میافغانستان‌در‌سرنوشتشان‌غافخ‌نیس ،‌اما‌دش

کند‌که‌دلیخ‌اصلی‌دخال ‌کشورهای‌جتاان‌اول‌در‌اماور‌کشاورهای‌‌عهایی‌به‌طور‌تلوی ی،‌بیان‌می
تواند‌قواعد‌‌شک‌خاورمیانه‌می‌بی»خنوص‌خاورمیانه،‌منافع‌مالی‌این‌کشورهاس .‌‌جتان‌سوم‌و‌به

انستان،‌ایران،‌عرا ،‌سوریه،‌پاکساتان...‌اهخ‌کرایش‌متم‌نیس ن‌افغ‌[علم‌ژنتیک‌را‌نقض‌کند‌ ...
در‌دوره‌طالباان،‌کفان‌نایااب‌باود‌و‌:‌»گوید‌می.‌در‌جستار‌ششم،‌راوی‌(81)همان:‌«‌خونید‌همهمه‌

میارد‌یاا‌‌دانستیم‌بهاه‌می‌کردیم:‌شش‌ رع‌و‌نیم،‌چون‌نمی‌هامان‌پارچه‌قاچا ‌می‌باید‌برای‌مردن‌آدم
بافناد‌‌های‌چینی‌برایماان‌کفان‌می‌اند‌کارخانه‌آمده‌ها‌مریکاییآزن‌یا‌مرد.‌سلما‌خبر‌ندارد‌که‌از‌وقتی‌

امریکا‌هرگاز‌»گوید:‌‌.‌راوی‌به‌سلما‌می(22)همان:‌«‌به‌مقدار‌نامتناهی‌و‌این‌له ‌امریکا‌به‌ماس 
‌.(81)همان:‌«‌گیرد‌ای‌م ض‌رضای‌خدا‌موش‌نمی‌ها،‌هیچ‌گربه‌کند.‌به‌قول‌ایرانی‌دلیلی‌نمی‌کار‌بی

های‌بزرگ‌به‌جای‌نگاهی‌انسانی،‌دیدی‌شیءگونه‌به‌ماردم‌‌شود‌که‌قدرت‌جب‌میمنافع‌اقتنادی‌مو
کنناد‌کاه‌‌های‌ماردم‌ایان‌خهاه،‌باه‌مناافعی‌فکار‌می‌به‌جای‌دیدن‌رنج‌ها‌آنخاورمیانه‌داشته‌باشند.‌

افروختاه‌نگاه‌‌شاود.‌آتاش‌جناگ‌را‌همیشاه‌درنتیره‌جنگ‌همیشگی‌در‌ایان‌منهقاه،‌ننیبشاان‌می
‌درگیارهایشان‌مشاتری‌دائمای‌دارد ‌کا هایشاان‌را‌باه‌کشاورهای‌‌د‌که‌سلا.دارند‌تا‌مهمئن‌شون‌می

هاای‌‌شوند‌و‌به‌ثروت‌فروشند‌و‌به‌اسم‌کمک،‌وارد‌این‌کشورها‌می‌که‌فرص ‌تولید‌ندارند،‌می‌جنگی
‌کنند.‌شان‌دسترسی‌پیدا‌می‌طبیعی
دارد.‌اگر‌نگاه‌عهایی‌خوانی‌‌های‌پیش‌رو‌هم‌های‌خارجی،‌با‌اتفا ‌گیری‌نویسنده‌درباره‌قدرت‌موضع

ساکن‌آمریکا،‌خالاد‌حساینی،‌مقایساه‌افغانستانی‌به‌نقش‌آمریکا‌در‌افغانستان‌با‌نگاه‌دیگر‌نویسنده‌
تری‌از‌اوضاع‌کشورش‌دارد.‌خالاد‌حساینی‌در‌کتااب‌‌شود‌که‌عهایی‌درک‌درس ‌شود،‌مش ص‌می

هاا‌در‌افغانساتان،‌ارتاش‌‌منتشر‌شد،‌پ ‌از‌پارداختن‌باه‌فراایع‌طالاب‌2443که‌در‌سال‌پبازپبادبادک
آمریکاا‌باا‌‌2421به‌توافاق‌ساال‌‌توجه‌باکند.‌‌ب ش‌افغانستان‌از‌شر‌طالبان‌معرفی‌می‌آمریکا‌را‌نرات

ایان‌کشاور‌‌های‌شود‌که‌نگاه‌منفی‌عهایی‌به‌انگیزه‌طالبان‌و‌ت ویخ‌افغانستان‌به‌ایشان،‌مش ص‌می
گ‌درباره‌افغانستان،‌بیشتر‌از‌خالد‌حسینی،‌ناشی‌از‌درک  اش‌بوده‌اس .‌اهی‌ممکن‌جامعهآ

 ها در شرایط افغانستان نقش افغان
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روزی‌افغانساتان‌‌خنوص‌مردهاای‌افغاان،‌در‌تیاره‌ها،‌به‌جای‌کتاب،‌به‌تقنیر‌افغان‌عهایی‌در‌جای
‌درچنین‌و‌چنان‌کردند.‌تأکیاد‌بار‌نقاش‌مردهاا‌و‌«‌پدرانمان»کند‌که‌‌کند.‌او‌مدام‌تکرار‌می‌اشاره‌می

دهند،‌گویای‌نگاه‌نویسنده‌به‌نقش‌این‌‌های‌مردها‌را‌می‌هایی‌که‌تاوان‌تنمیم‌تان‌زنآن،‌بیان‌داس‌کنار
های‌تریاک،‌درباره‌گذشته‌‌های‌عهایی‌پای‌منقخ‌دو‌جن ،‌در‌امور‌افغانستان‌اس .‌مردهای‌داستان

ای‌‌کننااد.‌در‌جسااتار‌سااوم،‌بااه‌جملااه‌خورنااد‌و‌همهنااان‌اشااتباهات‌خااود‌را‌تکاارار‌می‌افسااو ‌می
ها‌ما‌را‌فتر‌کردناد.‌نویسانده‌در‌ب اش‌‌ها‌خفته‌بودند‌که‌رو ‌شود:‌ازبک‌گونه‌اشاره‌می‌المثخ‌ضرب

ای‌هستیم.‌‌های‌طایفه‌خوردگان‌جنگ‌ما‌زخم»کند:‌‌غلط‌اشاره‌می‌فکر‌طرزدرآمد‌این‌جستار،‌به‌این‌
رد.‌این‌تقنیر‌بیگانه‌طایفه به‌جان‌هام‌..‌ما‌ هاس ‌مان‌آن‌اس ‌که‌بیشتر‌بزند،‌بیشتر‌بکشد،‌بیشتر‌ببع
 .(31)همان:‌«‌کند‌مان‌را‌فتر‌می‌افتیم‌و‌غریبه‌خانه‌می

گاهی‌ممکان‌ماردم‌افغانساتان،‌‌ در‌ارتباط‌با‌واقعی ‌متناظر‌با‌کتاب‌و‌در‌راستای‌احاطه‌نویسنده‌بر‌آ
،‌پ ‌از‌چاپ‌کتاب،‌دوباره،‌بر‌افغانستان‌حاکم‌شد‌و‌توسط‌بسیاری‌از‌مردم‌این‌‌2421طالبان‌در‌سال
های‌مقابخ‌خود‌بودند،‌از‌ایان‌نیاروی‌مساتبد‌‌رفته‌شد.‌اقوامی‌که‌نگران‌قدرت‌گرفتن‌قومسرزمین‌پذی

حمای ‌کردند‌تا‌در‌سایه‌خشون ‌ایشان،‌دموکراسی‌و‌به‌رسمی ‌شناختن‌حقو ‌تمامی‌اقاوام‌ت قاق‌
از‌‌ای‌پار‌ای‌بر‌منالر‌عمومی‌اولوی ‌پیدا‌کرد‌و‌طالبان‌باا‌وجاود‌کارناماه‌های‌قبیله‌توزی‌نیابد.‌کینه
‌اقوام‌ ‌به‌قدرت‌رسید.افغانستانی‌کشتارر

 زن
قربانی‌باورهای‌غلط‌جامعه‌خاود‌هساتند‌‌ها‌آنهای‌عهایی،‌کمتر‌از‌مردها‌مقنرند.‌‌ها‌در‌داستان‌زن

های‌غلط‌مردهای‌جامعه‌گره‌خورده‌اس .‌در‌جستار‌دوم،‌نویسانده‌دربااره‌‌و‌سرنوشتشان‌به‌تنمیم
از‌شروع‌جنگ،‌در‌افغانستان،‌رسام‌باود‌کاه‌ایان‌»کند:‌‌میهای‌مردم‌افغانستان‌ص ب ‌‌یکی‌از‌رسم

دانم‌ایان‌مراسام‌‌نمی‌[دادند‌ ...‌نشستند‌و‌فشنگ‌صیقخ‌می‌های‌مضهر،‌دور‌هم‌می‌ها‌در‌شب‌بی‌بی
آیینی‌بود‌برای‌آرام‌گرفتن‌و‌یا‌دوام‌آوردن‌در‌وضاعیتی‌واماناده‌از‌جناگ،‌یاا‌ساعی‌زناانی‌کاه‌مرباور‌

کنند‌در‌حال ‌انفعاال‌هام‌‌ها‌تلاش‌می‌.‌این‌زن(22)همان:‌«‌را‌هم‌بکشنداند‌جور‌مردان‌خانواده‌‌بوده
افغانساتانی‌دوبااره‌طالباان،‌دختاران‌‌گارفتن‌قدرتهای‌منتتی‌به‌‌کاری‌انرام‌بدهند.‌بعدها،‌در‌سال

‌کنند‌از‌انفعال‌خار ‌شوند.‌دارند‌و‌تلاش‌می‌جلو‌برمی‌قدمی‌روبه
شود.‌خاله‌نویسانده،‌اناار،‌‌در‌ازدوا ‌سنریده‌می‌فقیتشانموها‌در‌جوامع‌سنتی،‌با‌‌میزان‌مقبولی ‌زن

ازدوا ‌با‌مرد‌ایرانای‌همیشاه‌جاواب‌داده‌و‌»با‌مردی‌ایرانی‌ازدوا ‌کرده‌اس .‌نویسنده‌معتقد‌اس :‌
زبانی‌و‌از‌نظر‌مادرم‌برخورداری‌از‌ثروت‌و‌امنیا ‌‌ا‌به‌زعم‌من،‌به‌خاطر‌هم‌خیر‌شده‌به‌انار‌هم‌عاقب 

‌.(39:‌)همان«‌شوهر‌تازه
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برند.‌نویسانده‌‌می‌سؤال‌در‌جستار‌ششم،‌نویسنده‌و‌دخترعموی‌پدرش،‌سلما،‌ازدوا ‌یکدیگر‌را‌زیر
تا‌‌کوشند‌میوگو،‌‌دارد.‌این‌دو‌زن‌در‌گف ‌آمریکاییبا‌مردی‌ایرانی‌ازدوا ‌کرده‌اس ‌و‌سلما‌شوهری‌

کناد:‌‌ا‌چناین‌توصای ‌میکشیدن‌شوهر‌و‌ملی ‌او،‌خود‌را‌با ‌بکشند.‌نویسنده‌این‌حاا ت‌ر‌با‌با 
ای‌هس ‌از‌مبارزه‌و‌خشم،‌نسب ‌به‌آنهه‌هستیم‌و‌آنهاه‌‌هایی‌شبیه‌ما،‌ل ظات‌ابلتانه‌در‌زندگی‌زن»

ام‌دختار‌منتقاخ‌می‌نمی م‌مادر‌به‌رحر ،‌جاادوی‌نساخ‌باه‌نساخشاود‌و‌‌خواهیم‌باشیم ‌حالتی‌که‌از‌رحر
افتد‌که‌مسببش‌پیادا‌نیسا ،‌‌جریان‌میای‌به‌‌سازد.‌ابلتانه‌اس ،‌از‌این‌باب ‌که‌مبارزه‌ت مک‌را‌می

‌.(28)همان:‌«‌کند‌اما‌تمام‌گاردهای‌دفاعی‌را‌فعال‌می
‌هاا‌آنگیار‌‌ها‌مقتور‌سرنوش ‌شوم‌خود‌هستند‌و‌خهاهاای‌مردهایشاان‌دامن‌،‌زن وتیخیادر‌کتاب‌
داراناه‌نویسانده‌زن‌باشاد،‌اماا‌‌شود.‌شاید‌در‌نگااه‌ن سا ،‌ایان‌دیادگاه‌حاصاخ‌نگااه‌جانب‌هم‌می

گااهی‌ممکان‌‌های‌آینده‌نشان‌می‌ا اتف دهد‌که‌این‌اعتقاد‌حاصخ‌تررباه‌زیساته‌او‌و‌ناشای‌از‌درک‌آ
احماد‌‌چاون)به‌جز‌تعداد‌معدودی‌افغانستانی‌مردمانش‌اس .‌هنگام‌قدرت‌گرفتن‌طالبان،‌مردهای‌

دهند(‌بدون‌هیچ‌مقااوتی،‌کشاور‌را‌‌به‌مقاوم ‌ادامه‌می‌که‌مسعود،‌پسر‌احمد‌شاه‌مسعود‌و‌گروهش
تاا‌حادودی‌مازه‌آزادی‌را‌چشایده‌‌های‌قبخ‌ها‌که‌در‌سال‌کنند.‌پ ‌از‌این‌اتفا ،‌زن‌تسلیم‌ایشان‌می

‌ گاه‌شده‌بودند،‌در‌مقابخ‌ایان‌حرکا ر بودند‌و‌به‌له ‌گسترش‌ارتباط‌با‌دنیای‌خار ،‌از‌حقو ‌خود‌آ
خ‌را‌از‌کار‌برکناار‌بندد‌و‌بسیاری‌از‌زنان‌شاغ‌کنند.‌طالبان‌مدار ‌دخترانه‌را‌می‌به‌عقب،‌مقاوم ‌می

کناد.‌‌ای‌در‌پوشاش‌و‌روش‌تنظایم‌می‌گیرانه‌کند‌و‌برای‌اندک‌زنان‌شاغخ‌باقیمانده،‌قوانین‌س  ‌می
کنناد،‌در‌فضاای‌‌و‌ت نن‌می‌هراتتظا‌ها‌آندهند.‌‌دختران‌و‌زنان‌بر‌خلات‌مردان،‌به‌مبارزه‌ادامه‌می

دهند.‌زنان‌منفعاخ‌و‌‌همهنان‌ادامه‌می‌شوند‌و‌‌رسانند،‌کشته‌می‌مرازی،‌صدایشان‌را‌به‌گوش‌دنیا‌می
‌افغان‌از‌تنمیم ‌سرنوش ر گرفتاه‌شاده،‌خساته‌و‌بیزارناد،‌‌ها‌آنهایی‌که‌توسط‌مردهایشان‌برای‌‌مقتورر

‌کنند.‌گرانه،‌برای‌حداقخ‌حقوقشان‌مبارزه‌می‌پ ‌کنش

 سطح دریافت و تشریح ؛ساختار ادبی
کنند‌و‌ساختارهای‌ادبای‌اثار‌‌ه‌م توا،‌بسنده‌نمیگرایان‌در‌بررسی‌ارتباط‌اثر‌ادبی‌و‌اجتماع،‌ب‌ساخ 

‌دهند.‌را‌هم‌موردتوجه‌قرار‌می

 پردازیشخصیت
‌داستان‌متم )یونسای،‌تارین‌عاماخ‌طار.‌داساتان‌اسا ‌‌کنناده‌تام‌و‌متم‌ترین‌عننر‌منتقخ‌ش نی ر

هاسا ،‌در‌نقاد‌‌که‌توصی ‌و‌ترسیم‌ظریا ‌ابعااد‌م تلا ‌ش نی ‌پردازی‌.‌ش نی (1343‌:33
شناسان‌بزرگ‌معتقدناد‌کاه‌ش نای ‌و‌شایوه‌‌جامعه»تی‌ادبیات،‌اهمی ‌بسیاری‌دارد.‌شناخ‌جامعه

شاود.‌طبقاه‌ش نای ‌را‌‌اندیشه‌و‌سلوک‌و‌سبک‌هرکسی‌عمدتاً‌موافق‌پایگاه‌طبقااتی‌او‌تعیاین‌می
جملاه،‌سابک‌هنرمناد‌را‌مشا ص‌‌‌آن‌هاای‌افاراد‌و‌از‌سازد‌و‌ش نی ‌جت ‌و‌ماهیا ‌فعالی ‌می
یرا‌آزمایش‌می :‌1319پور،‌‌)آریاان«‌های‌زندگی‌هرک ‌بر‌اسا ‌ترربه‌م یط‌طبقاتی‌اوس ‌سازد ‌ز
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نگری‌طبقه‌اجتماعی‌یا‌گروهی‌کاه‌‌ها‌باید‌با‌جتان‌ش نی ‌عملکرد.‌در‌یک‌داستان‌رئالیستی،‌(111
‌خوانی‌داشته‌باشد.‌به‌آن‌تعلق‌دارند،‌هم

قول‌خاودش،‌ساودایی‌‌ها‌راوی‌در‌سنین‌م تل ‌زندگی‌اس .‌او‌دختری‌به‌ش نی ‌م وری‌داستان
کناد.‌‌باروز‌می‌هایی‌از‌خاودآزاری،‌در‌او‌اس ‌که‌جتانی‌درونی‌و‌ هنی‌دارد.‌در‌جساتار‌اول،‌نشاانه

گاذارد‌تاا‌ماانع‌گااز‌‌سالگی،‌هنگام‌حمله‌صرع‌پدرش،‌دستش‌را‌میان‌دو‌فک‌پادر‌می‌1دخترک‌در‌
ها‌بعاد،‌‌دارد.‌ساال‌ز‌مایکناد‌و‌آن‌را‌عزیا‌گرفتن‌زبان‌بشود.‌او‌درد‌دس ‌را‌همیشه‌با‌خود‌حمخ‌می

ها‌‌گذارد‌و‌دنادان‌می‌ها‌آندارد،‌دستش‌را‌ ی‌‌های‌مننوعی‌پدر‌را‌پدر‌برمی‌میرد،‌دندان‌وقتی‌پدر‌می
شد.‌انگار‌جانی‌در‌تنم‌نباود.‌بلناد‌شادم‌و‌از‌کنااره‌‌لرزید.‌نمی‌دستم‌می»...‌دهد:‌‌را‌به‌هم‌فشار‌می

یدم‌روی‌فک‌با .‌چنان‌کوبیدم‌که‌باز‌به‌همان‌صابر‌با‌آجر‌کوب‌بار‌اینجدول‌باغهه،‌آجری‌برداشتم.‌
تند‌نف ‌عمیق‌کشایدم.‌خاون‌از‌باین‌دو‌ردیا ‌دنادان‌منانوعی‌‌و‌هایم‌را‌بستم‌و‌تند‌غریزی،‌چشم

‌.(1944‌:24)عهایی،‌«‌بیرون‌زد‌و‌جانم‌از‌درد‌پدرم‌دوباره‌زنده‌شد
،‌نمایناده‌کاودک،‌فردش‌همن نارب‌هاای‌ویژگیش نی ‌راوی‌در‌کودکی،‌نوجوانی‌و‌جوانی‌فارغ‌از‌

خوش‌‌اسا .‌دنیاای‌بهگاناه‌او‌متاأثر‌از‌جبار‌جغرافیاایی،‌دسا افغانستانی‌نوجوان‌و‌جوان‌متاجر‌
کناد.‌او‌علیارغم‌‌که‌بدون‌آنکه‌به‌درستی‌درکشان‌کناد،‌رنرشاان‌را‌باا‌خاود‌حماخ‌می‌افکاری‌اس 

تواناد‌‌کاه‌نمی‌انیتواند‌فاعلی‌جمعی‌باشد ‌یک‌نسخ‌دومای‌افغانسات‌فردش،‌می‌مش نات‌من نربه
‌پناه،‌گمشده‌و‌تلخ‌اس .‌خودش‌را‌از‌تبعات‌جنگ‌در‌افغانستان‌رها‌کند.‌او‌دردمند،‌رنرور،‌بی

عموی‌راوی،‌سالما‌‌به‌مادر‌راوی،‌خاله‌انار،‌م بوبه،‌زن‌توان‌میهای‌زن‌جستارها،‌‌از‌دیگر‌ش نی 
و‌‌های‌جنسایتی‌را‌بازتولیاد‌لیشاههستند‌که‌کافغانستانی‌عمو‌زن‌نوعی‌‌و‌ملالی‌اشاره‌کرد.‌مادر‌و‌زن

گاهی‌واقعی‌جامعه‌حرک ‌می شاکن‌‌که‌بیشتر‌از‌آنکاه‌سن ‌گراس ‌کنند.‌انار‌زنی‌درون‌هماهنگ‌با‌آ
حلش‌برای‌غلباه‌‌گراس .‌راه‌های‌فمینیستی‌ندارد،‌اما‌عمخ‌باشد،‌عریب‌و‌نامتعارت‌اس .‌او‌کنش

هاس .‌سلما‌متاجری‌اس ‌که‌نساب ‌‌هبر‌افسردگی،‌بازگش ‌به‌وطن‌و‌تدری ‌زبان‌انگلیسی‌به‌به
وطن‌دارد‌و‌در‌فرهنگ‌میزبان‌حخ‌شاده‌اسا .‌ملالای‌‌های‌کمتری‌برای‌وطن‌و‌هم‌به‌راوی،‌دغدغه
ای‌بارای‌وطان‌دارد،‌اماا‌در‌نتایا ،‌باه‌‌گرایانه‌اس ‌که‌دغدغه‌عمخ‌بلد‌کارکرده‌و‌‌متاجری‌ت نیخ

هاا‌هماه،‌در‌ساردرگمی،‌‌خانه‌بداند.‌این‌زن‌تواند‌افغانستان‌را‌دلیخ‌بزرگ‌شدن‌در‌فرهنگی‌دیگر،‌نمی
‌وطنی‌و‌ب ران‌هوی ،‌با‌راوی‌وجوه‌مشترکی‌دارند.‌بی
نقشای‌در‌ویرانای‌‌هاا‌آنشاوند.‌باه‌زعام‌نویسانده،‌‌تر‌از‌ماردان‌ظااهر‌می‌های‌اطرات‌راوی‌م اق‌زن

 .‌او‌دربااره‌ها‌قابخ‌تنور‌نیس‌کنند‌که‌برای‌بسیاری‌از‌زن‌می‌ترربههایی‌را‌‌افغانستان‌ندارند.‌س تی
جان‌باه‌در‌بارده‌باشاد،‌آن‌‌ها‌کمونیس آدم‌زن‌باشد،‌افغان‌باشد‌و‌از‌دس ‌»گوید:‌‌اش‌می‌انار،‌خاله

.‌در‌زنادگی‌سا  ‌ایان‌(33)هماان:‌«‌ای‌اسا ‌وق ‌از‌مرگ‌هوو‌افسرده‌شودن‌سرنوش ‌احمقاناه
‌ش ص،‌جایی‌برای‌چنین‌احساساتی‌وجود‌ندارد.
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وی‌اس .‌پدر‌ش نی ‌اول‌دنیای‌نویسنده‌اس  ‌با‌این‌حاال،‌ش نی ‌مرد‌کتاب،‌پدر‌را‌ترین‌متم
ای‌نداشاته‌باشاد.‌او‌دربااره‌تنامیم‌‌داراناه‌او،‌نگااه‌جانب‌عملکاردکند‌در‌توصای ‌‌عهایی‌سعی‌می

اش‌مهمئانم،‌‌جویانه‌راساتش‌باه‌نیا ‌صالر»گویاد:‌‌پدرش،‌برای‌شرک ‌در‌جنگ‌ایران‌و‌عارا ‌می
ور‌‌که‌از‌جنگ‌خود‌فراری‌اس ،‌به‌جنگ‌همسایه‌حملاههرچند‌به‌صادقانه‌بودنش‌شک‌دارم.‌کسی‌

‌.(12)همان:‌«‌نماید‌شدنش‌چندان‌صادقانه‌نمی
دیگر‌مرد‌م بوب‌راوی‌فؤاد،‌پسرعمویی‌اس ‌که‌در‌جوانی،‌در‌افغانساتان‌کشاته‌شاده‌اسا .‌فاؤاد‌

چا ‌داشاته‌اسا .‌بیشاتر‌از‌آنکاه‌‌هاای‌گرایشکرده‌افغانساتان،‌‌مانند‌بسایاری‌از‌جواناان‌ت نایخ
‌شود.‌های‌ش نیتی‌این‌پسرعمو‌در‌کتاب‌بیان‌شود،‌از‌تأثیر‌مرگ‌او‌بر‌دیگران‌گفته‌می‌ویژگی

کناد‌و‌از‌‌راوی‌باا‌او‌همد ناه‌برخاورد‌می‌کناد‌بارادر‌راوی‌اسا .‌که‌ادعا‌می‌پسر‌دیگر‌فارو ‌اس 
ه‌کناد‌و‌از‌دریهاه‌چشام‌او،‌با‌کرد‌مارد‌داساتانش‌را‌توجیاه‌میعمل‌معدود‌مواردی‌اس ‌که‌نویسنده

،‌هاا‌آنشود‌و‌به‌‌نگرد.‌در‌بیشتر‌موارد،‌نویسنده‌وارد‌دنیای‌ هنی‌مردهای‌جستارهایش‌نمی‌قضایا‌می
‌دهد.‌نمی‌عملکردهایشاندفاع‌از‌فرصتی‌برای‌

 زبان
گران‌مقوله‌متاجرت‌معتقدند‌زبان‌نقش‌متمی‌در‌موقعی ‌فرد‌متاجر،‌در‌جامعه‌جدیاد‌دارد‌‌پژوهش

هاا‌و‌‌اجر‌اسا .‌زباان‌فارسای‌دری‌زباانی‌مشاترک‌میاان‌ایرانیهای‌متا‌ترین‌معضخ‌و‌یکی‌از‌اصلی
کند.‌تأکید‌نویسنده‌بر‌اهمیا ‌‌کم‌میافغانستانی‌که‌تا‌حد‌زیادی،‌از‌مشکلات‌متاجران‌‌هاس ‌افغان

ماناد،‌‌ب ش‌اس .‌آنهه‌در‌این‌خنوص،‌همهنان‌معضاخ‌بااقی‌می‌زبان،‌ناشی‌از‌همین‌نقش‌نرات
‌کند.‌متاجر‌در‌جامعه‌میزبان‌جلوگیری‌می‌تفاوت‌لتره‌اس ‌که‌از‌حخ‌شدن‌کامخ

از‌اصاهلاحات‌فارسای‌دری‌‌نویساد،‌اماا‌،‌به‌فارسای‌معیاار‌در‌ایاران‌می وتیخیاعهایی‌در‌کتاب‌
فرشانه،‌خردبهه،‌سر‌به‌جان‌کسی‌کاردن،‌‌نظیرلاحاتی‌هکند.‌کلمات‌و‌اص‌افغانستان‌هم‌استفاده‌می

زمان‌دو‌لتراه‌فارسای‌ایرانای‌و‌‌..‌.‌استفاده‌همپالیسی،‌تر ‌گرفتن،‌سر‌به‌سر‌گرفتن،‌سیخ‌کردن‌و.
گاذارد.‌او‌در‌ایاران‌در ‌‌،‌یکی‌از‌مواردی‌اس ‌که‌بر‌هویا ‌دوگاناه‌نویسانده‌صا ه‌میافغانستانی

‌خود‌جدا‌نیس .‌افغانستانیهای‌‌خوانده‌اس ،‌بیشتر‌م اطبانش‌ایرانی‌هستند،‌اما‌از‌ریشه
‌13صف ه‌جساتار‌ن سا ،‌‌14در‌‌مثلاً‌بسامد‌هستند.‌ها‌در‌کتاب،‌به‌طور‌معناداری،‌پر‌بعضی‌از‌واژه

کار‌‌باه«‌رنج»مرتبه‌کلمه‌‌3صف ه‌جستار‌سوم،‌‌11مشتقاتش‌تکرار‌شده‌اس .‌در‌‌و«‌جان»بار‌کلمه‌
تکرار‌شده‌اسا .‌ارتبااط‌معناایی‌باین‌«‌وطن»مرتبه‌واژه‌‌24صف ه‌جستار‌هشتم،‌‌18رفته‌اس .‌در‌

‌س ‌که‌در‌زبان‌تبلور‌یافته‌اس .یای‌دغدغه‌ هنی‌نویسنده‌ا،‌گوها‌آنها‌و‌تکرار‌معنادار‌‌این‌واژه

 صنایع ادبی
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ویژه‌زناان‌آن‌تأکیاد‌دارد.‌نویسانده‌از‌‌از‌ل اظ‌م توایی،‌بر‌رنج‌مردم‌افغانستان‌و‌به‌ وتیخیاپکتاب
جوید‌تا‌بر‌این‌دغدغاه‌تأکیاد‌کناد.‌در‌جساتار‌چتاارم،‌راوی‌در‌افغانساتان،‌‌امکانات‌زبانی‌بتره‌می

عماویم‌یاک‌قفساه‌ادویاه‌‌خودم‌را‌سرگرم‌بساط‌آشپزخانه‌کاردم.‌زن»نواده‌عمویش‌اس :‌متمان‌خا
یره‌که‌روی‌ظرفش‌نوشته‌بود:‌‌اسم‌زده‌بود:‌هایشان‌بعضیداش ‌که‌روی‌ ،‌«پای‌دختر»چیزی‌شبیه‌ز

هایی‌شبیه‌چاوب‌دارچاین‌ولای‌قرماز ‌‌،‌یک‌چوب«جان‌لیلا»تر ‌‌چیزی‌شبیه‌زردچوبه،‌کمی‌روشن
هاا‌‌هاا‌اسام‌زن‌دارد.‌زن‌چه‌خوب،‌اینرا‌همه‌طعم»دم‌وسط‌جدل‌عمو‌و‌زنش‌و‌گفتم:‌پری«.‌نگاره»

گاهی‌ممکان‌(12)همان:‌‌«روند‌توی‌غذا‌تا‌خوشمزه‌شود.‌اینرا‌می .‌انت اب‌این‌خاطره‌نمادین،‌بر‌آ
،‌در‌کاهشاود ‌در‌حالی‌نویسنده‌د ل ‌دارد ‌مفتومی‌برخلات‌واقعیا ‌موجاود‌در‌جامعاه‌عناوان‌می

اند،‌در‌ایان‌تناویر،‌مهاابق‌باا‌آرزوی‌نویسانده،‌‌ها‌در‌جامعه،‌به‌حاشیه‌کشیده‌شده‌ر،‌زنواقعی ‌ام
‌کنند.‌نقش‌اصلی‌را‌ایفا‌می‌ها‌آن

کردن‌پیام‌نوشته‌برای‌مقابله‌باا‌‌غیرمستقیمیکی‌از‌کاربردهای‌استفاده‌از‌صنایع‌بلاغی،‌در‌متون‌ادبی،‌
ای‌که‌باه‌‌پیهد‌تا‌معنی‌یه‌و‌استعاره‌و‌رمز‌و...‌میسانسور‌اس .‌در‌واقع،‌نویسنده‌کلام‌خود‌را‌در‌کنا

در‌انتقااد‌از‌ماردم‌‌ وتینخیاصراح ،‌قادر‌به‌بیانش‌نیسا ‌را‌از‌ایان‌طریاق،‌منتقاخ‌کناد.‌کتااب‌
‌نقش‌افغانستان‌و‌قدرت رِ آفرین‌در‌رویدادهای‌این‌کشور‌نوشته‌شده‌اسا .‌چااپ‌‌های‌شر ‌و‌غربر

هد‌شد،‌پ ‌نویسنده‌نیاز‌نادارد‌کاه‌غیرصاریر‌بنویساد.‌از‌این‌کتاب‌در‌ایران،‌با‌سانسور‌مواجه‌ن وا
کاه‌‌های‌عهایی‌شود.‌حتی‌تمثیخ‌این‌رو،‌در‌کتاب،‌استفاده‌از‌این‌گونه‌صنایع‌ادبی،‌به‌ندرت‌دیده‌می

تقویا ‌مفتاوم‌‌جتا ‌درکاه‌‌هایی‌واقعی‌هستند‌دهند،‌هم‌داستان‌بیشتر‌در‌درآمدها‌خود‌را‌نشان‌می
‌هاا‌آنای‌خار ‌از‌آنهه‌نویسانده‌باه‌صاراح ‌بیاان‌کارده،‌از‌‌روند‌و‌معانی‌کار‌می‌موردنظر‌نویسنده‌به

‌شود.‌استنباط‌نمی
شا ص‌‌ها،‌اول‌های‌اختنا ‌و‌استبداد،‌راوی‌تمام‌شعرها‌و‌داساتان‌پور‌معتقد‌اس ،‌در‌دوره‌منباحی

ری‌و‌یافته‌نظاامی‌دیکتااتو‌اس .‌این‌امر‌مربوط‌به‌ساختار‌ هنی‌نویسنده‌یا‌شاعری‌اس ‌که‌پرورش
ها‌و‌‌داناد ‌بناابراین‌باه‌بیاان‌احساساات‌و‌نظریاه‌پدرسا رانه‌اس ‌و‌خودش‌را‌برتار‌از‌م اطاب‌می

‌ وتینخیاکتااب‌‌کاه.‌از‌آنراا‌(232-1318‌:233پور،‌‌)مناباحیپردازد‌‌های‌خود‌می‌دستورالعمخ
‌شا ص‌ایان‌کتااب‌اول‌دیاد‌زاویاهگوناه‌دارد،‌‌جستارهایی‌از‌زندگی‌نویسنده‌اسا ‌و‌حاالتی‌خاطره

متن‌باشد.‌از‌سوی‌دیگر،‌نویسنده‌وارد‌دنیاای‌مردهاا‌نشاده‌‌بودن‌صدا‌تکتواند‌دلیخ‌م کمی‌بر‌‌نمی
.‌در‌واقاع،‌کتااب‌شاود‌میهای‌اندکی‌از‌همدلی‌او،‌نسب ‌به‌ایشاان،‌در‌ماتن‌مشااهده‌‌اس ‌و‌نشانه

‌هاای‌یاک‌نوشاتار‌ویژگی‌ وتینخیاتوان‌گفا ‌‌اس .‌پ ‌میافغانستانی‌کننده‌صدای‌زنان‌‌منعک 
چندصدایی‌را‌ندارد‌و‌این‌ساختار‌با‌سااختار‌جامعاه‌مردساا ری‌کاه‌نویسانده‌در‌آن‌زیساته‌اسا ،‌

‌متناظر‌اس .

 تمثیل
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تار‌‌تمثیخ‌بیان‌حکای ‌یا‌روایتی‌اس ‌که‌هرچند‌معنای‌ظاهری‌دارد،‌اماا‌ماراد‌گویناده‌معناای‌کلی»
یعنی‌اگار‌باه‌اثاری‌‌ اندد‌.‌شمیسا‌سمبخ‌را‌از‌اجزای‌تمثیخ‌می(1342‌:293)شمیسا،‌«‌دیگری‌اس 

‌اسا بگیاریم،‌سامبلیک‌‌نظار‌درتمثیلی،‌به‌ل اظ‌کخ‌اثر‌نگاه‌کنیم،‌تمثیلی‌اس ‌و‌اگر‌اجزای‌آن‌را‌
،‌کاملًا‌تمثیلی‌اس ‌و‌اجازای‌ایان‌تمثیاخ،‌ وتیخیاجستار‌سوم‌‌مثلاً‌.‌بر‌این‌اسا ،‌(292همان:‌)

‌کودک‌و‌پسرخاله گیرناد،‌در‌‌هاای‌خاودی‌را‌می‌عقرباش‌‌هر‌یک‌نماد‌هستند.‌در‌این‌داستان،‌راویر
شاوند‌و‌‌ای‌غریباه‌بزرگای‌پیادا‌می‌های‌قتوه‌شوند ‌تا‌اینکه‌عقرب‌کنند‌و‌منتظر‌مرگشان‌می‌شیشه‌می

هاای‌غریباه‌روساتای‌مارزی‌را‌فلاج‌‌ریزناد.‌تار ‌از‌عقرب‌معاد ت‌این‌بازی‌کودکانه‌را‌به‌هام‌می
‌[ها‌ماا‌را‌فاتر‌کارده‌باود‌ ...‌ضور‌غریباهتر ‌از‌ح»گوید:‌‌کند.‌عهایی‌در‌توضیر‌این‌تمثیخ‌می‌می
ها‌عقاب‌نشساته‌‌جنگیدناد،‌در‌برابار‌غریباه‌دانم‌چرا‌پدرهامان‌که‌تا‌سرحد‌مرگ،‌با‌یکادیگر‌می‌نمی

.‌این‌تمثیخ‌حاوی‌نمادهاای‌(1342‌:99)عهایی،‌«‌کردند‌زدگی‌می‌بودند‌و‌همدیگر‌را‌متتم‌به‌خواب
شادند،‌شاروع‌باه‌جویادن‌یکادیگر‌‌گرسانه‌میهای‌خودی‌وقتی‌داخخ‌شیشه،‌‌بسیاری‌اس .‌عقرب

خاورد.‌‌گوید‌عقرب‌اگار‌بادنش‌باوی‌طعماه‌بدهاد،‌خاودش‌را‌هام‌می‌کردند.‌پدر‌راوی‌به‌او‌می‌می
های‌خودی‌در‌این‌داستان،‌مردم‌افغانساتان‌هساتند‌کاه‌همیشاه‌درگیار‌جناگ‌باا‌یکدیگرناد.‌‌عقرب
‌باا‌های‌قتوه‌عقرب گرفتاه‌را‌از‌تار ‌فلاج‌‌خاو‌‌ناگج‌ای‌بزرگ‌دشمن‌خارجی‌هستند‌که‌این‌ماردمر
انت اب‌این‌واقعه‌از‌ساوی‌نویسانده،‌‌کنند.‌اگرچه‌این‌داستانی‌واقعی‌از‌زندگی‌نویسنده‌اس ،‌اما‌می

‌کند.‌به‌دلیخ‌مشابتتی‌اس ‌که‌با‌زندگی‌مردم‌افغانستان‌دارد‌و‌همین‌آن‌را‌به‌تمثیخ‌تبدیخ‌می
گاردد‌و‌باه‌ساراغ‌‌فامیخ،‌باه‌افغانساتان‌برمی‌در‌جستار‌پنرم،‌انار،‌خاله‌راوی،‌علیرغم‌م الف ‌همه

عمااد‌‌انگااار‌به»فرساتد،‌‌هااایی‌کاه‌باارای‌فامیااخ‌می‌رود.‌در‌عک ‌خاناه‌اعیااانی‌قاادیمی‌پادرش‌ماای
بری‌باشاکوه‌شاومینه‌و‌یاک‌‌های‌سرپای‌خانه‌را‌نمایش‌دهد.‌ایستاده‌بود‌کنار‌گچ‌خواس ‌ب ش‌می

«‌ی‌بغخ‌تانش،‌ری تگای‌دیاواره‌شاومینه‌پیادا‌باوددستش‌را‌تکیه‌داده‌بود‌به‌دیوار،‌اما‌از‌حاشیه‌پیدا
‌بعاد‌از‌جناگ‌اسا .‌متااجری‌باه‌وطان‌برگشاته‌و‌‌.‌خانه‌نمااد‌افغانساتان‌نیماه(38)همان:‌ ویرانر
شااود.‌‌کنااد.‌انااار‌درنتایاا ،‌بااا‌زبااان‌بریااده،‌بازگردانااده‌می‌بینانااه،‌بااه‌آینااده‌وطاان‌نگاااه‌می‌خوش
‌بینی‌خاوشدهد‌کاه‌نویسانده‌‌یان‌داستان‌انار،‌نشان‌میها‌انگلیسی‌یاد‌بدهد.‌پا‌اند‌به‌بهه‌خواسته‌نمی
‌‌اش‌را‌ندارد.‌او‌به‌آینده‌افغانساتان‌امیادوار‌نیسا .‌مردهاای‌متعناب‌طالاب‌نمی‌خاله گذارناد‌زناانر

‌تغییر‌جایی‌در‌افغانستان‌داشته‌باشند.‌بدبینی‌نویسنده‌درس ‌از‌آب‌درمی آید‌و‌طالبان‌قدرت‌‌خواهانر
‌گیرند.‌دس ‌می‌مهلق‌را‌به

در‌جستار‌ششم،‌راوی‌و‌سلما‌پ ‌از‌ب ث‌درباره‌شوهرهای‌ایرانای‌و‌آمریکاایی‌خاود،‌باه‌مردهاای‌
ای‌مردهای‌افغانساتان‌کراا‌هساتند ‌‌هیچ‌فکر‌کرده»گوید:‌‌گردند.‌راوی‌به‌سلما‌می‌برمیافغانستانی‌

پادر‌چاون‌حتای‌»دهاد:‌‌ام‌جاواب‌می‌ترین‌ل نی‌که‌در‌زنادگی‌شانیده‌با‌ساده«‌چرا‌قترمان‌نیستند 
‌ما‌زنشان‌بودیم.های‌ما‌هم‌نیستند.‌اگر‌م‌بهه ًِ وگو،‌‌.‌در‌خلال‌این‌گفا (82)همان:‌«‌رد‌بودند‌حتماَ

کرد‌مارد‌‌تشا یص‌اسا .‌در‌اینراا‌هام‌نویسانده‌عماخ‌به‌خوبی‌قابخافغانستانی‌خشم‌دختر‌متاجر‌
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ی‌دیگار‌کند‌و‌او‌را‌مسبب‌سرنوش ‌دخترهاای‌نساخ‌دویای‌افغاان‌در‌کشاورها‌را‌نقد‌میافغانستانی‌
‌اش‌زده‌نایش‌تاازهبهه‌باا‌حارص‌و‌عنابانی ،‌باا‌دو‌دنادان‌»شود:‌‌تمام‌می‌گونه‌اینداند.‌جستار‌‌می
)هماان:‌«‌ها‌خوب‌ن واهاد‌شاد‌زند‌روی‌شیر.‌زخم‌این‌زایمان‌گیرد.‌خون‌شتک‌می‌ام‌را‌گاز‌می‌سینه
های‌دورگه‌در‌کشاوری‌‌هبه‌زندگی،‌ازدوا ‌و‌داشتن‌بهافغانستانی‌نگاه‌دختر‌‌نمایانگر.‌این‌پایان‌(83

‌دیگر‌اس .
‌جستارها‌خود‌را‌نشان‌می‌تمثیخ ماا‌»دهند.‌در‌درآمد‌جستار‌دوم‌آمده‌اسا :‌‌های‌کتاب‌گاه‌در‌درآمدر

کردناد‌و‌ماا‌را‌‌راه‌سفره‌را‌گام‌می‌شب‌هرمان‌هف ‌موش‌کور‌داشتیم‌که‌از‌وقتی‌آواره‌شدیم،‌‌در‌خانه
هاا‌یااد‌دادیام‌چهاور‌ناان‌بیابناد‌و‌‌کردیم‌و‌باه‌موش‌هامان‌را‌هرجا‌که‌شد‌پتن‌جوریدند.‌ما‌سفره‌می

دارد‌و‌‌هایشاان‌زناده‌بماانیم.‌ماا‌تنماان‌زخام‌برمای‌ها‌به‌ما‌یاد‌دادند‌چهور‌با‌جای‌زخام‌دندان‌موش
.‌عهاایی‌در‌تماام‌(21)هماان:‌«‌ای‌به‌ماا‌اصااب ‌نکارده‌آلودیم،‌وقتی‌گلوله‌دانیم‌چرا‌چنین‌خون‌نمی

این‌‌همقادش‌را‌متوجه‌خود‌مردم‌افغانستان‌کرده‌اس .‌در‌این‌تمثیخ‌های‌خود،‌نوک‌پیکان‌انت‌داستان
‌کنند.‌آرام‌را‌از‌یکدیگر‌دریغ‌میکنند‌و‌یک‌زندگی‌‌مردم‌خودشان‌به‌خودشان‌رحم‌نمی

 گیری نتیجه
هاا،‌‌،‌با‌بیان‌جستارهایی‌از‌زندگی‌خود،‌به‌مسائخ‌و‌مشاکلات‌افغان وتیخیاپعالیه‌عهایی‌در‌کتاب

‌دیاد‌زاویاهمتاجر‌افغان‌پرداخته‌اس .‌نویسنده‌به‌عناوان‌نمایناده‌ایان‌گاروه،‌از‌های‌‌خنوص‌زن‌به
ها‌زنان‌نسخ‌دو‌افغان‌هستند‌و‌ساختار‌‌کند.‌فاعخ‌جمعی‌روای ‌هایی‌را‌تعری ‌می‌ش ص،‌روای ‌اول

‌مشترک‌معنایی‌کتاب‌بر‌ب ران‌هوی ‌متاجران‌استوار‌اس .
ها‌و‌مردهاای‌‌و‌تفکیک‌نقش‌زن‌ها‌افغانش‌خود‌ها‌و‌نق‌در‌ب ش‌م توا،‌مسائلی‌چون‌نقش‌خارجی

های‌شار ‌و‌غارب‌باه‌کشاورهای‌خاورمیاناه‌و‌‌افغان‌در‌شرایط‌افغانستان‌و‌نگااه‌شایءگونه‌قادرت
شود.‌نویسنده‌با‌انت اب‌جستارهایی‌خاص‌از‌زندگی‌خاود‌و‌باا‌ارائاه‌‌م نوصاً‌افغانستان‌مهر.‌می

های‌خارجی‌و‌مردهاای‌افغانساتان‌‌پررنگ‌قدرت‌اظتارنظرهای‌مستقیم،‌اعتقاد‌خود‌را‌مبنی‌بر‌نقش
گاهی‌واقعای‌اثار‌را‌نماایش‌‌وجود‌آمدن‌شرایط‌کشورش‌بیان‌می‌در‌به کند.‌این‌مسئله‌علاوه‌بر‌اینکه‌آ
گاهی‌ممکن‌نیز‌هس .‌اتفا ‌دهد،‌نشان‌می دهاد،‌ساازش‌‌هایی‌که‌پ ‌از‌انتشار‌کتاب‌رخ‌می‌دهنده‌آ

‌کند.‌مردان‌افغان‌در‌برابر‌طالبان،‌این‌موضوع‌را‌تأیید‌میهای‌غربی‌با‌طالبان‌و‌عدم‌مقاوم ‌‌قدرت
‌کار‌هایی‌درگیار‌ب اران‌هویا ،‌باه‌در‌ب ش‌ادبی،‌نشان‌داده‌شد‌که‌نویسنده‌از‌طریق‌خلق‌ش نی 

کنناد،‌تکارار‌‌را‌تقویا ‌می‌شده‌بیان‌مستقیمهایی‌که‌معناهای‌‌خنوص‌تمثیخ‌های‌ادبی،‌به‌بردن‌آرایه
های‌ هنی‌متاجری‌افغان‌اس ‌و‌ترکیب‌نوشتار‌معیار‌فارسای‌‌دهنده‌دغدغه‌نهایی‌که‌نشا‌معنادار‌واژه

ایران‌با‌اصهلاحات‌فارسی‌افغانستان،‌بر‌سردرگمی‌متاجر‌در‌انت اب‌وطان‌و‌دیگار‌ماواردی‌کاه‌در‌
‌کند.‌ب ش‌م توا‌به‌آن‌پرداخته‌اس ،‌تأکید‌می
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گاهی‌واقعای‌نویسانده‌های‌جاری‌جامعه،‌نمودی‌ا‌همسو‌با‌واقعی ‌ وتیخیاپهای‌مرد‌ش نی  ز‌آ
گااهی‌و‌نارضاایتی‌‌های‌زن،‌این‌الگو‌کمابیش‌تکارار‌می‌هستند.‌در‌پرداخ ‌ش نی  شاود‌و‌فقاط‌آ

گااهی‌‌تواند‌نشان‌دهد‌و‌می‌در‌آینده‌را‌نوید‌می‌هایی‌حرک زنان‌از‌جامعه‌مردسا ر‌افغانستان،‌ دهنده‌آ
ادبی،‌زباان،‌م تاوا‌و...‌هماه‌متنااظر‌و‌،‌صنایع‌دید‌زاویهممکن‌نویسنده‌باشد.‌به‌طور‌کلی،‌کاربرد‌
گاهی‌واقعی‌نویسنده‌اس .‌در‌ب اش‌م تاوا‌‌هماهنگ‌با‌وضع‌موجود‌افغانستان‌و‌نشان ‌هامدهنده‌آ

گاهی‌‌توان‌نمی گف ‌عهایی‌با‌ارائه‌م توایی‌که‌برخلات‌جریان‌امور‌و‌حاکی‌از‌آرزوی‌قلبی‌او‌بوده،‌آ
‌.ممکن‌جامعه‌خودش‌را‌در‌داستان‌منعک ‌کرده‌اس 

گااهی‌از‌نقاش‌‌ گاه‌شدن‌زنان‌از‌موقعیا ‌خودشاان‌و‌آ گاهی‌ممکن‌جامعه‌در‌این‌کتاب،‌در‌آ تبلور‌آ
افغان‌اس ،‌با‌بروز‌خشم‌‌انکه‌نماینده‌زن‌کند.‌نویسنده‌مردان‌در‌سرنوش ‌ایشان،‌خود‌را‌بازنمایی‌می

سرنوشا ‌ت میلای،‌‌کند‌که‌زنان‌افغان‌خساته‌و‌بیازار‌از‌ایان‌بینی‌می‌و‌نارضایتی‌از‌این‌موضوع،‌پیش
گیری‌دوباره‌طالبان،‌در‌‌،‌پ ‌از‌قدرتعمخ‌درآفرین‌زندگی‌خود‌و‌سرنوش ‌کشور‌خواهند‌بود.‌‌نقش
کنناد‌و‌مقاباخ‌‌مقاوما ‌می‌سارکوبگرمیلادی،‌این‌زنان‌هستند‌کاه‌در‌مقاباخ‌ایان‌نیاروی‌‌2421سال‌

‌ایستند.‌شده‌از‌جانب‌ایشان‌می‌های‌اعمال‌تبعیض
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ادبیات پظحم جدیخپژویرن ه پچناپپینوم پپشرایاپدتآظ یپبخپجاظد « پادبیاتپظداصخ
پ 113پ-132:پجهانپ  سکهخان پ

o پشراینناپادبینناتپ ننایپکجخبنناپشپدیننالک یکاپدتپجاظد پتشش پ»4531زیمنناپژیننخپش پ »
:پجهنانپ  سشرایاپادبیات پظحم جدیخپژویر ه پچاپپیوم پکهخان پپدتآظ یپبخپجاظد 

پ 451-443
o ا  ن انپطاالبناناپازپظر نخپح نو پشرایایاپاظاتتپایلاظاپافغ پ»4111عزیزیپی ات پ

پ 11-0ا پصصپ01طپ1 پشماتهپ41الممل پدشتهپپ پفصمراظ پظاالداتپبی «المملپبی 
o چناپپینوم پکهنخان:پپ- ایاپازپجانپشپجرنگپتشایتپ– پ وتیخیاپ4111عاایاپعالی  پ

پچشم  
o المممناپازپظر نخپز نانپپظهناجختپاجبناتیپبی  پ»4111رخیشاپفخدی پشپآیی پشمشک پ

 پ شنخی پییاینت پ«ظ یمپایخانپط مو  پظوتدی:پز انپظهاجخپینا  پکهنخاناپافغا   ا ا
پ 152پ-145 پصصپ30شماتهپ

o شرایناپپدتآظن یپبنخپجاظد « پشرایناپادبیناتپجاظد »الن. پپ4531گمن ظ پلوینی  پ
پ 13-21:پجهانپ  سادبیات پظحم جدیخپژویر ه پچاپپیوم پکهخان پ

o دتآظن یپ« پشرایاپادبیناتپاظد گخایاپککویراپدتپجپتششپیایت»  پپ4531ننننننن پ
-431:پجهنانپ  سشرایاپادبیات پظحم جدیخپژویر ه پچناپپینوم پکهنخان پپبخپجاظد 

پ 405
o شرایناپادبینات پظحمن جدیخپپدتآظن یپبنخپجاظد « پشاءشاتگا پ»4531لابیکاپژتژ پ

پ 123-123:پجهانپ  سژویر ه پچاپپیوم پکهخان پ
o  گخایاپککنویراپپینایت پ»4531ز پیواهپشپرلاظخضناپژینخشپظحمودیپف ا   پظهدهپشنخ

 نایپدشتهپپظثاب پتششاپدتپ   پآثاتپ رخ ایپکج ماپطظاالدن پظنوتدیپعک پگم ظ پب 
پ 415-401:پ11 پ   پادبا پ«راجاتا

o ازپعالین پ«پچشنمپینگ»پظجموعن پداین ان   پ پ»4111ظخادیپایو پشپیاتاپچالاک پ
 ایپپشپدر رن پتظدضنلاعاایاپبخپایاسپظیهومپبیگا گاپازپژشلیاپ خی ن واپطبختیناپ

پ 101-113 پصصپ4 پادبیاتپژاتیاپظداصخ پشماتهپ«ظهاجخانپافغانپدتپای پظجموع ا
o پشاردینننتپاج مننناعاپشپجهنننانپدایننن انپ4531ژوتپایخا ینننانپجمشنننی  پپظصنننباحا 

پشرایاپ رخپشپادبیاتا پکهخان:پاظیخ بیخ پطجاظد 
o پ پکهخان:پر روس  پافغا   ان:پظخدمپشپییایت پکخجم پییماپظولایا4532یوا زپظاتکی  پ
o پ وی ا پچاپپییزد م پکهخان:پ گاه پپ پ رخپدای ان4532یو  اپابخا یم پ
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